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  چكيده
ترين موانع و مشكلات آنان در اشتغال به عوامل عدم بكارگيري  بيكاري زنان و عدم مشاركت آنان عمده

بازسازي بر ديگر شئون اجتماعي و فرهنگي مي گذارد و ثابت شده كليه نيروهاي موجود در امر توسعه و 

سال اخير  چنداست كه در پس اشتغال زنان و كاهش تعداد فرزندان رابطه مستقيم و مثبتي وجود دارد و در 

نان در اين مورد در امور اقتصادي، اجتماعي، آاند كه كاهش فعاليت زنان و مشكلات تا حدي روشن شده

گيري بكار. نكته ديگر اينكه ميزان بيكاري زنان تحصيل كرده بيشتر از مردان است. است فرهنگي بوده

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساير زمينههاي بيشتر زنان خصوصاً زنان تحصيل كرده در فعاليت

مربوط به مجموعه نظام اقتصادي و برنامهريزي كشور و پيدا كردن راهحلها براي مبارزه با فقر و رسيدن به 

رفاه نسبي و توزيع عادلانه درآمد سرانه ضرورت دارد. پس از حضور فعالانه و كوشش زنان جوامع اوليه و 

ابتدايي در كنار مردان و اثرات ارزنده اين حضور اين حضور را به طور ساده مي توان گفت تنها تكيه گاه و 

قوت قلب مردان سخت كوش آن ايام سخت و طاقتفرسا وجود و حضور همسنگران شجاع و مهرباني 

چون زنان بود كه انسان را و خانواده و جوامع را از گزند آفتها و آسيبهاي وحشتناك ان ايام رهانيد و 

محافظت نمود. مطابق سرشماري عمومي كشور از كل شاغلين زن ميزان شاغلين در بخشهاي صنعت بيشتر 

از بقيه بخشها بوده است. آنچه كه حقيقت دارد عمده ترين موانع مشكلات اشتغال زنان به جز آداب و 

رسوم و ويژگيهاي فرهنگي جامعه زنان همين كه در شغل خود علاقهاي نداشته باشند بدون هيچ گونه 

اعتراضي يا مشكلات سياسي، اجتماعي از صحنه كار خارج ميشوند و اكثر اوقات و يا ممنوعيت زنان از 

جمله موارد دوران بارداري يا وضع حمل بدون جانشين بهانه شيفت براي اخراج از كار. از آنجا كه يكي از 
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عوامل مهم و اصلي رشد بازدارنده رشد اقتصادي كشور كمبود نيروي ماهر و متخصص است بايد 

استراتژي دقيقي براي توسعه منابع انساني تدوين شود با توجه به بيش از نيمي از افراد جامعه را زنان تشكيل 

ميدهند بايد مسئولان با مدنظر قرار دادن افزايش توليد ناخالص ملي و افزايش بهرهوري كار امكان شركت 

  افراد جوياي كار به ويژه زنان را در فعاليتهاي اقتصادي بدون هيچگونه ممانعتي در نظر داشته باشند.

  هاي كليدي: جامعه زنان، موانع حضور، باورهاي عاميانه، فمينيسم، جايگاه زنان.واژه

  

  مقدمه
قرن بيستم  -سياسي -جريان انقلاب اسلامي و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترين رويداد اجتماعي

ديدند زنان موجب رويكردي نوين در عرصه مباحث اجتماعي مروبط به زنان گرديد. جهانيان از اينكه مي

هاي مختلف فرهنگ برهنگي بيش از پيش در عرصهبه الگوهاي غربي و فرو گذاشتن ايران با پشت كردن 

علمي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي حضور پيدا كرده اند دچار شگفتي شدند و ديدههاي مشتاق بسياري 

  از زنان جهان متوجه زنان مسلمان ايران شد.

هاي جديد به عرصه مباحث فرهنگي كشور يانبعد از جنگ تحميلي و دوران سازندگي كشور با ورود جر

موضوع دفاع از حقوق زنان بويژه با ويژگيهاي غربي آن به شدت در جامعه ما مطرح شد و نشريات 

مختلفي نيز با گرايش مباحث زنان به گردونه حركت فرهنگي دهه دوم انقلاب پيوستند با نزديك شدن دهه 

سوم انقلاب بر موج جديدي كه به عنوان دفاع از حقوق زنان در كشور برخاسته بود افزوده شد گروهها و 

جريانات مختلف با صراحت و جسارت بيشتري به طرح ديدگاههاي خود در باب مسائل زنان پرداختد 

اينك در سومين دهه انقلاب اسلامي و گسترش روز افزون مباحث حقوقي فرهنگي و اجتماعي مربوط به 

زنان در جامعه ما ضرورت بازشناسي جريانهاي مختلفي كه به نام دفاع از حقوق از حقوق زنان ايراني به 

  صحنه آمده و مشغول فعاليتند بيش از پيش احساس ميشود (شفيعي سروستان، ١٣٧٩:ص، ٦).

هاي اجتماعي سهم زنان اصولاً تصور خانواده بدون زن امري محال است و به اي ترتيب نيمي از فعاليت

است. منتهي جامعه بر حسب نوسانات فكري ناشي از تحولات اجتماعي مختلف گاهي ارزش خدمات زنان 

را كم و زماني بيشتر نشان داده است ولي اندازهگيري هرگز بر مبنا و معيار صحيح و عادلانه نبوده است و 

شايد مردان كه به خاطر نيروي جسمي و طبيعي ذاتي خود هميشه خويشتن را از زنان ارجح ميپنداشتهاند 

در اين اندازهگيري دستخوش خود فزونبيني گشته و در قضاوت از راه عدالت و انصاف دورگشتهاند. 

محدود كردن زن در چهار ديوار خانه و تحقير افكار عقايد و كارهاي او نبوغ و نيروهاي شگرفي باطني او 

را سركوب كرده به طوري كه او را حتي از خود هم نااميد كرده و اين مطلب به نحو بسيار بارزي درجه 

  كارآمدي او را پائين آورده است (شادي طلب، ١٣٨١، ص:١٢).
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هاي متفاوت فعاليت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، لازم و ملزومات جامعه در بخش زنانجايگاه 

نوين و متمدن خواهد بود و اساس و بنيان جامعه براين محور است كه اعضاي آن جامعه فعال و كوشا و 

تلاشگر همراه با روحيه شادابي و خستگيناپذير در همه بخشها مشاركت داشته بويژه زنان در تمام 

بخشها با حفظ معيارهاي اصولي و انساني و ايدئولوژيكي ميتوانند سهم عظيمي در پيشرفت و تعالي 

  كشور و جامعه داشته باشد.

سلامي هويتي تازه به زنان ايران بخشيد و آنها را بيش از هر زمان ديگر وارد عرصه حيات اجتماعي انقلاب ا

هاي دوران انقلاب و پس از آن، و فعاليت سياسي و مبارزاتي نمود. حضور چشمگير زنان در راهپيمايي

نقش انكارناپذير آنان در سرنگوني رژيم پهلوي حضور تاريخ ساز آنان در جنگ تحميلي نقش موثر آنان 

در پشتيباني جبهههاي نبرد… و همه و همه جلوههايي فراموش ناشدني از تأثير انقلاب اسلامي در ارتقاي 

  نقش اجتماعي زنان است (شفيعي سروستان، ١٣٧٩، ص:٩٦).

 استاد شهيد مرتضي مطهري نهضت اسلامي دفاع از حقوق زنان را با نهضتي كه در اين زمينه در مغرب

هاي آن دو را برميشمارند:گامي كه اسلام در طريق حقوق زن زمين به وجود آمده مقايسه كرده و تفاوت

برداشت با آنچه در مغرب زمين ميگذرد و ديگران از آنها تقليد ميكنند دو تفاوت اساسي دارد: اولي در 

ناحيه روانشناسي زن و مرد. اسلام در اين زمينه اعجاز كرده است. تفاوت دوم در اين است كه اسلام در 

عين آنكه زنان را به حقوق انساني شان آشنا كرد و به آنها شخصيت و حريت و استقلال داد هرگز آنها را 

به تمرد و عصيان و طغيان و بدبيني نسبت به جنس مرد وادار نكرد. ايشان در جايي ديگر تفسير تاريخ 

روابط زن و مرد براساس تضاد و تعارض دو جنس را به شدت رد كرده و ميفرمايد: چقدر اشتباه است كه 

تاريخ روابط زن و مرد را فقط از نظر حس استخدام و استثمار و بر پايه اصل تنازع بقا تفسير كنيم و چقدر 

  مهملات (كلامهاي بيهوده) در اين زمينه بافته شده است! (شفيعي سروستان، ١٣٧٩، ص:١٣٢)

  
  ت تحقيق:اهميت و ضرور

نياز جامعه است كه به مسائل و مشكلات موجود ديد علمي و منطقي نگريسته شود همانطور كه حيطه 

ها و نيازهاي احاطه نموده لذا بشكل وسيعتر جامعه دچار مشكلات زندگي فردي را انبوهي از ضرورت

عديده و بيشماري ميباشد واين بخش از جامعه كه زنان ميباشند با مشكلات وسيع در زمينه اشتغال در 

جامعه ما روبرو بوده كه بعضي از مشكلات در جاي خودش قابل حل و حذف ميباشد و ميتواند با تحقيق 

در اين زمينه عمدهترين مشكلات را شناخت و راه حلهاي منطقي و اصولي را در اين زمينه بدست آورد 

باشد كه با تلاش اين محققين ذره اي از مشكلات بيمار گونه در اين زمينه را شناسايي و بررسي و ريشهيابي 

  و براي درمان آن راهكارها و پيشنهادتي به مسئولين امر ارائه شود.

  گردد.ستم مضاعف بر زنان در اكثر نقاط جهان به وضوح مشاهده مي
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ها و مناسبات روابط سنت انتخاب عنوان فوق به دليل تعلق ما به اين جوامع و آگاهي بيشتر ما از فرهنگ

حاكم بر اين جوامعع است. بديهي است آشنايي نسبي با زمينه است آشنايي نسبي با زمينههاي عيني در ان 

جوامع تلاش ما را در برسي موضوع مورد نظر سادهتر مينمايد. ما فجايع دردناك اين ستمها را از دوران 

خردسالي تاكنون از نرديك مشاهده كردهايم استعدادها و ثروتها بر دو گونهاند: استعدادهاي 

  انفسي(انساني) و استعدادهاي آفاقي (طبيعي)

  بندي غيرانساني استعدادهاي انساني اين سرزمين را دو پاره ميكند:يمغالباً دو تقس

شوند: دوست و دشمن يا خودي و يمردم اين كشور (ايران) توسط نظام سياسي به دو دسته تقسيم م

غيرخودي. غيرخوديها كه غالباً اكثريتاند به عقب رانده ميشوند و از فعاليت و رشدشان جلوگيري به 

  عمل ميآيد.

آلود مبتني بر جنسيت به دو پاره تقسم ميشوند: مردان و زنان. اين كشور با بينش اجتماعي تبعيض مردم

زنان به دليل جنسيتشان غالباً خانهنشين ميگردند و با دهها توجيه عقيدتي و شرعي از بروز استعدادهايشان 

در عرصههاي مختلف جلوگيري ميشود. اينان ميتوانند در زدودن دردها و آلام مردم اين سرزمين و 

بخشيدن گرما و پاشيدن بذر عطوفت و فداكاري و گذشت در عرصه توليد شكوفاي بهتر تعليم و پرورش و 

علم و انديشه و عدالت و قضاوت و حتي در عرصه تقويت ايمان مذهبي و معرفت و عشق به خدا و خلق 

خدا و نقش سرنوشتسازي داشته باشند اما متأسفانه به نام اسلام و با توجيه مذهبي از فعاليتهاي آنان 

ممانعت به عمل ميآورند چرا؟ زيرا اطلاعات و سياست غالب و فرهنگ غالب متعلق به قرن ها پيش است 

آنان هنوز به اين آگاهي نرسيدهاند كه مهمترين ذخاير يك كشور استعدادهاي نهفته در قلبها و مغزها و 

  روحهاي مردم آن كشور است (شادي طلب، ١٣٨١).

رنج  ضل اساسيو معز دمتأسفانه به رغم جايگاهي كه اسلام براي انسان قائل است زنان در جوامع اسلامي ا

  برند:مي

  گرايان با فعاليت اجتماعي زنان و در نتيجه عدم باروري استعدادهاي فطري آنان.عدم موافقت سنتــ 

هاي مستعد جهت رشد اجتماعي زنان براي افزايش قدرت تشخيص و توانايي انتخاب عدم وجود زمينهــ 

  آنان.

  
  هاتاوردها و چالشدس جايگاه زنان در ساختار بخش دولتي:

هاي دولتي كه بر اساس تعريف رسمي كشور بخش عمومي ناميده ميشود از زنان ايران در دولت و دستگاه

گذشتههاي دور حضور داشتهاند. ارتقاء زنان به سمتهاي مهم كشوري و پستهاي مديريت و ارايه 

الگوهاي موفقي از زنان مدير انگيزه بيشتري براي كار و ابراز شايستگي زنان فراهم آورده و در نگرش 

جامعه نسبت به توانايي زنان ميتواند موثر واقع شود. آن چه كه از دستاوردهاي دهه اخير قابل تحسين است 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 30

http://jnrihs.ir/article-1-221-en.html


  ٥ /تبيين جامعه شناختي موانع و مشكلات حضور زن در جامعه     

 
افزايش تعداد اعضاي هيأت علمي زن و تعداد پژوهشگران زن و همچنين انتصاب مشاور سياسي رئيس 

جمهوري به رياست دانشگاه الزهرا (يك دانشگاه زنانه) ميباشد. ملاكهاي روشن و قطعي براي حصول 

اطمينان از اين كه هيأتهاي گزينش كه اكثريت اعضاء آن را مردان تشكيل ميدهند نسبت به ارتقاء شغلي 

  زنان حساسيتهاي منفي نخواهند داشت و هنوز به دست نيامده است.

هاي تعديل ساختاري و واگذاري برخي از فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي ميتواند استياجراي س

بر اشتغال و ورود زنان به فرآيند تصميمگيري تاثيرگذار باشد. دولت اذعان دارد كه در برنامه اول و دوم 

توسعه به زنان بيتوجهي و كمتوجهي شده و تلاش نموده تا در برنامههاي بعدي بعضي از كاستيهاي 

گذشته را جبران كند. زنان در بخش دولتي به دليل غلبه فرهنگ سنتي از تنوع شغلي چنداني برخوردار 

نباشند. نبود نشريات سالانه و اطلاعات به هنگام در مورد زناني كه در استخدام دولت و دستگاههاي دولتي 

  هستند.

هاي كليدي مانند معاونت برنامهريزي كه نقش اساسي در در مركز امور مشاركت زنان برخي از پست

منظور كردن ديدگاههاي جنسيتي در برنامه توسعه و اقدامات دولت دارد به مردان واگذار شده است. اگر 

فقط به سهم ١٨درصدي زنان در هيأت علمي تمام وقت دانشگاههاي دولتي توجه شود انتظار ميرود كه 

تعداد زناني كه به پستهاي مديريتي دست يافتهاند حداقل به تعداد انگشتان دست برسد (شادي طلب: ص، 

.(١٢٧  

هاي اقتصادي اشتغال و ايفاي اجتماعي در عصر حاضر باعث شده است تا زنان در فعاليت -شرايط اقتصادي

نقشهاي در جامعه خود را به نحوي عرضه كنند يعني از نقش دوگانه خود منظور مولد اقتصادي بودن و 

نقش داشتن خود در زاد و ولد، استفاده نمايند. اين در حالي است كه در جوامع سنتي توليد اقتصاد مربوط 

به مردان و توليد مثل مربوط به زنان است در جوامع توسعهيافته و صنعتي اين دو نقش عموماً در كنار 

يكديگر ايفا ميگردد و يكي از رموز موفقيت اجتماعي و اقتصادي آنها نيز همين جريان ميباشد. يعني 

جرياني كه در آن زنان ميتوانند هم در توسعه اجتماعي نقش داشته باشند و هم در بهبود موقعيت خود. در 

جوامع كمتر توسعه يافته در موارد زيادي به خاطر عدم هماهنگي يا هماهنگي غيركافي بين دو جريان فوق 

يعني مولد اقتصادي بودن و مولد بچه بودن بسياري از زنان مورد اول را نميپذيرند يا در مواردي كه آن را 

  دارا ميباشند ترك شغل ميكنند كه خود جاي بحث دارد.

  
  انگيزه تحقيق:

اي و گروهي و جامعهاي كه خود عضوي از آن مجموعه ميباشد گرايش براي هر فردي كه در مجموعه

دروني و برون او جهت يافته به سمت و سوئي است كه در كنار ديگر اعضا بتواند به نوعي انجام وظيفه و يا 

مشاركت در حركتها و فعاليت نمايد كه در رسيدن به هدف آن مجموعه ابراز وجود و اداي دين و انجام 
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وظيفه و داشتن سهم و نقش را برآورده سازد. لذا انگيزه گروهي ما به عنوان عالمان اجتماعي در خود چنين 

احساس را مشتعل ديديم كه بايد در جمع بودن را و مشاركت داشتن را و سهيم بودن در رسيدن بر اهداف 

را از گفتهها به عمل برسانيم و با توجه به واقعيت غيرقابل انكار در بخش موضوع تحقيق لذا روند شوق و 

اشتياق خويش را در مسيري قرار داديم كه بتوانيم گرهاي از انبوه مشكلات اين بخش عظيم و قابل توجه را 

حل و آسان سازيم شايد بتوانيم در برابر وجدان و آيندگان از شرم و خجلت خويش بكاهيم و لااقل ذرهاي 

از مسئوليت و توانمندي خويش را در حل مشكل اين بخش به عرصه عمل و راحت وجدان بدست آوريم. 

هرگز در تاريخ به اندازهي امروز توافق در مورد اين كه مهمترين پيشنياز توسعه مشاركت همهي 

انسانهاست وجود نداشته است. دو آفت اساسي جوامع اسلامي تجددمابي و تحجرگرايي است. تجدد ماب 

چنان شيفته جديد اجتماعي و فرهنگي و مبهوت پيشرفتهاي فني و اقتصادي دنياي غرب است كه گمان 

ميكند جوامع اسلامي براي بقا در عصر جديد چارهاي جز دست دست شستن از ارزشهاي ديني و تجديد 

نظر اساسي در اصول خود ندارد. در مقابل تحجراگرا چشم خود را يكسره بر همه تحولات و تغييرات 

اجتماعي بسته و ميپندارد كه دين مجموعهاي خشك و انعطافناپذير است كه هيچ مسئوليتي براي 

پاسخگويي به نيازهاي جديد روز ندارد. اين دو آفت همه مناسبات فرهنگي و اجتماعي جوامع اسلامي را 

تحت تأثير خود قرار داده و باعث به وجود آمدن ديدگاههاي متناقض و همراه با افراط و تفريط در مورد 

  شوون مختلف زندگي در اين جوامع شده است.

  
  ق:روش تحقي

هاي اجتماعي فراواني براي دست يافتن به واقعيتهاي موجود در بررسي اين موضوع با توجه به ممانعت

اين زمينه لذا در حد توصيفي و كتابخانهاي بوده و اين بررسي همراه با تجزيه و تحليل ديدگاهها و نظريات 

صاحبنظران با استفاده به منابع آنها و تلاش بر اين بوده كه با شناخت علمي واقعيتهاي اجتماعي و 

اقتصادي و جايگاه زن و اشتغال وي همراه با شناخت موانع موجود نسبت به اشتغال آنان و بررسي و 

  ريشهيابي اين موانع است.

  
  اهداف تحقيق:

يابي به اطلاعات و يا به عبارتي شناخت مسئله و تجزيه و مي اهدافي نهفته است كه همان دستدر كارها عل

  تحليل و نتيجهگيري و ارائه پيشنهادات در رابطه با آن موضوع و مسئله است.

  

  ها و نظرات:ديدگاه
  توان عنوان نمود كه در تشكيل اهداف كلي:همي در اين بخش از تحقيق علمي ميلذا اهداف م
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گير جامعه زنان ما نسبت به اشتغال در جامعه است و وجود اي كه گريبانشناخت علمي مشكلات عديده

اين مشكلات نسبت به نقش اساسي اين طيف عظيم پويا و فعال و بالقوه را ريشه يابي و در اهداف كلان 

كشور توجه به سهيم بودن و داشتن اين نيروي محرك و پتانسيل قوي را نميتوانيم انكار كنيم بايد مد نظر 

داشته باشيم كه تنها براي رسيدن به اهداف تمدن و پيشرفت در تمام زمينه ها نياز است كه مطالعات و 

تحقيقات علمي در يك دوم نيروي فعال كشور صورت پذيرد تا جامعه را از خطر معضل بيكاري و فساد و 

  سرگرداني برهاند.

  

  در بخش كوچكترين با ديد اهداف جزئي:
ها بر كسب شناخت و آگاهي بيشتر همراه با ديد و وسعت نگرش نياز جوامع محدود و كوچك و خانواده

وسيعتر و افزونيت به بينش محدود و كوچك جهش در افكار و ديدها و بينشهاي گذشته و سنتي حاصل 

گردد. تا با توجه به فراگيري مشكل همراه با مد نظر داشتن مسائل حاشيه اي از جمله (فساد- اعتياد- 

بيكاري- بيبندوباري) چارهاي در حل مشكل بزرگ اجتماعي بايد بدست آورد و در كنار آن دستيابي به 

فرد سالم و خانواده سالم و جامعه سالم تنها راهحلش دستيابي به شناخت علمي و منطقي و يافتن راهحلهاي 

اصولي و انساني است كه در جامعه فعلي ما توجه به اين امر يك ضرورت مهم و قابل ارزش است. غربيان 

به مدد فنآوري برتر و قدرت اقتصادي بيرقيب خود سالهاست كه در پي گسترش فرهنگ خود را سراسر 

جهان و همسان سازي فرهنگ جهاني هستند و تلاش بسيار دارند كه به هر صورت ممكن الگوها و 

هنجارهاي خود را بر ملل مشرق زمين تحميل كنند. غرب تلاش فراواني ميكند كه كمك رسانههاي 

تبليغاتي و با بهرهگيري از بنيادها و موسسات به ظاهر غيرسياسي دامنه فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي خود 

را در كشورهاي غيرغربي جهان سوم گسترش دهد و به تدريج فرهنگ آنها را استحاله و زيمن را براي 

  سلطه سياسي فراهم سازد.

تواند به منافع اقتصادي جهان سوم از دو جهت مي پذيرش الگوهاي فرهنگي غرب از سوي كشورهاي

  كشورهاي غربي ياري رساند:

ي دراز ع اقتصادايجاد حس اعتماد در بين مردم اين كشورها نسبت به غرب و در نهايت تضمين مناف -١

  مدت براي كشورهاي غربي

غربي را در زمينه رونق بازار مصرف كالاهاي غربي زيرا زماني كه كشورهاي جهان سوم الگوهاي  -٢

هاي بزرگ توليدي غربي را در اين كشورها شركت فعاليت زمينه پذيرندب …پوش و تغذيه و مسكن و

  فراهم ميشود. 

توان جريانهاي داخلي و خارجي فعال در عرصه دفاع از حقوق زن ايراني را به با يك بررسي اجمالي مي

  سه دسته تقسيم كرد:
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  ع از حقوق زنانجريان سياسي دفا -١

  (سكولار) دفاع از حقوق زنان دينيجريان غير -٢

  ع از حقوق زنانجريان ديني دفا -٣

هايي با اين جريان كه فعاليت خود را در چند كشور اروپاي و آمريكايي متمركز ساخته و كمو بيش ارتباط

برخي از جريانهاي داخل كشور نيز دارد معتقد است كه امر رهايي زن امري سياسي است زيرا زنان براي 

رسيدن به حقوق خود راهي جز مبارزه با دولتها ندارند از حدود سال ٦٨ به بعد به موازات رشد 

جريانهايي كه در خارج از كشور موضوع حقوق زنان ايراني را دستمايه فعاليت خويش قرار داده بودند در 

داخل كشور نيز جريانهاي مختلفي با هدف دفاع از حقوق زنان وارد ميدان شدند و فعاليت خود را آغاز 

كردند. بخش عمدهاي از كساني كه در آن مقطع فعاليت وسيع خود را در حوزه مسائل زنان آغاز كردند 

در عمل اعتقاد و التزام چنداني به احكام شرع نداشتند و دفاع از حقوق زنان را از منظر آموزههاي ديني 

دنبال نميكردند اگر چه به اقتضاي شرايط حاكم بر كشور به خود اجازه ميدادند به صراحت با احكام 

اسلام به مخالفت برخيزند. انقلاب اسلامي هويتي تازه به زنان ايران بخشيد و آنها را بيش از هر زمان ديگر 

وارد عرصه حيات اجتماعي و فعاليت سياسي و مبارزاتي نمود. حضور چشمگير زنان در راهپيماييهاي 

دوران انقلاب و پس از آن نقش انكارناپذير آنان در سرنگوني رژيم پهلوي حضور تاريخ ساز آنان در 

جنگ تحميلي نقش موثر آنان در پشتيباني جبهههاي نبرد و… همه و همه جلوههايي فراموش ناشدني از 

تأثير انقلاب اسلامي در ارتقاي نقش اجتماعي زنان است. استاد شيهد مرتضي مطهري نهضت اسلامي دفاع 

از حقوق زنان را با نهضتي كه در اين زمينه در مغرب زمين به وجود آمده مقايسه كرده و تفاوتهاي آن دو 

را چنين برميشمارند: گامي كه اسلام در طريق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب زمين ميگذرد و 

ديگران از آنها تقليد ميكنند دو تفاوت اساسي دارد اولي در ناحيه روانشناسي زن و مرد. اسلام در اين 

زمينه اعجاز كرده است: تفاوت دوم در اين است كه اسلام در عين آنكه زنان را به حقوق انساني شان آشنا 

كرد و به آنها شخصيت و حريت و استقلال داد هرگز انها را به تمرد و عصيان و طغيان و بدبيني نسبت به 

جنس مرد وادار نكرد. ايشان در جايي ديگر تفسير تاريخ روابط زن و مرد بر اساس تضاد و تعارض دو 

جنس را به شدت رد كرده و ميفرمايد :چقدر اشتباه است كه تاريخ روابط زن و مرد را فقط از نظر جنس 

استخدام و استثمار و بر پايه اصل تنازع بقا تفسير كنيم و چقدر مهملات (كلامهاي بيهوده) در اين زمينه 

بافته شده است! دو آفت اساسي جوامع اسلامي تجددمآبي و تحجرگرايي است. تجدد ماب چنان شيفته 

شرايط جديد اجتماعي و فرهنگي و مبهوت پيشرفتهاي فني و اقتصادي دنياي غرب است كه گمان ميكند 

جوامع اسلامي براي بقا در عصر جديد چارهاي جز دست شستن از ارزشهاي ديني و تجديد نظر اساسي 

در اصول خود ندارد. در مقابل تحجرگرا چشم خود را يكسره بر همه تحولات و تغييرات اجتماعي بسته و 

ميپندارد كه دين مجموعهاي خشك و انعطافناپذير است كه هيچ مسئوليتي براي پاسخگويي به نيازهاي 
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جديد روز ندارد. اين دو آفت همه مناسبات فرهنگي و اجتماعي جوامع اسلامي را تحت تأثير خود قرار 

داده و باعث به وجود آمدن ديدگاههاي متناقض و همراه با افراط و تفريط در مورد شوون مختلف زندگي 

اجتماعي در اين جوامع شده است. هرگز در تاريخ به اندازهي امروز توافق در مورد اين كه مهمترين پيش 

نياز توسعه مشاركت همهي انسانهاست وجود نداشته است. استراتژي جايگزيني واردات با هدف ساختن 

همان كالا در داخل كشور و كاهش وابستگي به واردات كالاهاي ساخته شده نيز تغييري در نگرش اين 

ديدگاه نسبت به زنان نداد. در نيمه اول دههي ١٩٦٥ آشكار شد كه توسعه اندازهگيري شده بر مبناي 

افزايش محصول ناخالص ملي به كاهش نابرابريها نياجاميده و تأثير مثبتي بر زندگي تودهي مردم از جمله 

زنان نداشته است. الگوهاي مرفي گذشته شديداً رد شده و جنبههاي خوب ساده زيستن و كمك به ديگران 

ترغيب ميشد. گرچه مبارزه با مصرفگرايي و الگوي مصرف در اين ديدگاه كار را به بيراهه كشاند، به 

طوري كه گاهي استفادهي صحيح از نعمتهاي الهي نيز كنار گذاشته شد. ولي به هر حال در اين ميان زنان 

ميبايست از مصرفكنندگان و ابزار مصرف تغيير نقش داده و به مديران خانهاي كه تصويرشان را براي 

فرزندان ما در كتباهاي درسي كشيده اند تبديل شوند. در كنفرانس جهاني سال ١٩٨٥ در سند نايروبي به 

كشورهاي عضو ملل متحد توصيه شد: سياستها بايد به وسيله اي براي بسيج آگاهي و … شوند تا زنان 

بتواند شغلهايي را كه با مهارتها و مسئوليتهاي بيشتر سروكار دارند از جمله مشاغلي را كه در سطح 

  مديريت در تمام بخشهاي اقتصادي به دست آورند.

هاي دولتي كه بر اساس تعريف رسمي كشور بخش عمومي ناميده ميشود از زنان ايران در دولت و دستگاه

گذشتههاي دور حضور داشتهاند. ارتقاء زنان به سمتهاي مهم كشوري و پستهاي مديريت و ارايه 

الگوهاي موفقي از زنان مدير انگيزه بيشتري براي كار و ابزار شايستگي زنان فراهم آورده و در نگرش 

جامعه نسبت به توانيي زنان ميتواند موثر واقع شود. آن چه كه از دستاوردهاي دهه اخير قابل تحسين است 

افزايش تعداد اعضاء هيات علمي زن و تعداد پژوهشگران زن و همچنين انتصاب مشاور سياسي رئيس 

  جمهوري به رياست دانشگاه الزهرا (يك دانشگاه زنانه) ميباشد.

  هايي را نيز زنان در دستگاههاي دولتي پيش رو دارند:اما در عين حال چالش

هايي روشن و قطعي براي حصول اطمينان از اين كه هيأتهاي گزينش كه اكثريت اعضاء آن را ملاك

مردان تشكيل ميدهند نسبت به ارتقاء شغلي زنان حساسيتهاي منفي نخواهند داشت و هنوز به دست 

نيامده است. اجراي سياستهاي تعديل ساختاري و واگذاري برخي از فعاليتهاي اقتصادي به بخش 

خصوصي ميتواند بر اشتغال و ورود زنان به فرآيند تصميمگيري تأثيرگذار باشد. دولت اذعان دارد كه در 

برنامه اول و دوم توسعه به زنان بي توجهي و كم توجهي شده و تلاش نموده تا در برنامههاي بعدي بعضي 
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از كاستيهاي گذشته را جبران كند. زنان در بخش دولتي به دليل غلبه فرهنگ سنتي از تنوع شغلي چنداني 

  برخوردار نباشند.

هاي دولتي هستند. ه و اطلاعات به هنگام در مورد زناني كه در استخدام دولت و دستگاهنبود نشريات سالان

در مركز امور مشاركت زنان برخي از پستهاي كليدي مانند معاونت برنامهريزي كه قش اساسي در منظور 

كردن ديدگاههاي جنسيتي در برنامه توسعه توسعه و اقدامات دولت دارد به مردان واگذار شده است. اگر 

فقط به سهم ١٨درصدي زنان در هيأت علمي تمام وقت دانشگاههاي دولتي توجه شود انتظار ميرود كه 

تعداد زناني كه به پستهاي مديريتي دست يافتهاند حداقل به تعداد انگشتان دست برسد. زنان در بازرار 

  كار نابرابري در موارد زير روبرو هستند:

  ارهاي استخدامي نابرابرمعيــ 

  اي و بازآموزيهاي نابرابر براي آموزش حرفه فرصتــ 

  دستمزد نابرابر براي كار يكسانــ 

  دسترسي نابرابر به منابع توليديــ 

  هاتمركز در تعداد محدودي از شغلــ 

  گيريهامشاركت نابرابر در تصميمــ 

  شانس بيشتر براي بيكاريــ 

  بر در ارتقاي شغليامكان نابراــ 

  هاي مديريتي دست نمييابند؟چرا زنان به پايگاه

  
  هاي ناهمخوان:پيام

  .رنده دوش گيسئوليتي را بان تحصيل كرده و عاقل و بالغ و انديشمند نياز دارد تا بار منجامعه به ز -١

هاي جنسيتي دختران با صفتهاي مهربان و مطيع، وفادار، صديق، عاطفي و خوش اخلاق تعريف نقش -٢

ميشود. طبق كليشههاي موجود، يك مدير، ستيزه جوي است كه بايد بزرگ و قابل رويت و قوي و از نظر 

احساسي مستقل باشد و اين كيفيتي است كه پسران ميآموزند و انتظار ميرود زنان در كار مانند پدرش و 

در منزل مانند مادرش باشد اين ناهمخواي زنان رادچار احساس گناه ميكند در نتيجه زنان براي اشتغال در 

پستهاي مديريتي از خود نشان نمي دهند. مسئولان فكر ميكنند براي ارتقاء جايگاه زن كلمات زيبا كافي 

است اما متوجه نيستند كه مردان براي عملي ساختن اين كلمات بايد مسئوليت زيادي بر عهده گيرند. 

پذيرش مديريت زنان به معناي جرات داشتن در مواجهه با نظرهاي نو و نوع خاصي سئوالات است كه تنها 

مربوط به زنان ميشود. زنان به دشواري ميتوانند مانند همكاران مرد خود از هر مديري پيروي كنند. 

بسياري از زناني كه بهتر ميدانند و از هوش و تونايي هاي بيشتري برخوردارند وقتي از قابليتهاي آنها 
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درست استفاده نميشود به افرادي ناراضي در محيط كار تبديل مي شوند. مديران مرد زيادي ميگويند:ما 

واقعاً دلمان ميخواهد كه زنان بيشتري وارد جامعه شوند اما خود زنها تمايلي به ملحق شدن به جمع مردان 

ندارند از زنان خواسته ميشود وارد بازي شوند به شرط آنكه مثل مردان باشند و هيچ زني اين را نميخواهد. 

زنان مدير اعتماد به نفس بيشتري دارند و مايلند كه با تمام وجود خود كار كنند اما همه چيز را فداي شغل 

خود نمي كنند در واقع مديران مرد همچنين نميكنند اما زنان در اين مورد صادق ترند و آنرا بيان ميكنند. 

مديران مرد بايد درك كنند كه مديران زن رفتاري كاملاً متفاوت با آنها دارند. مديران مرد ميتوانند با 

جريانت پيش روند اگر هم متوجه اشكالاتي بشوند باز به كار ادامه ميدهند اما زنها اين بازي را مشكلتر 

از آن ميدانند كه به جمع بازيگران بپيوندند در نتيجه كاري متفاوت از مردان مدير انتخاب ميكنند و اين 

خود آنها را ناسازگار معرفي ميكند. غالباً شنيده زناني كه به جايگاه مديريت ميرسند بيشتر از مردان مدير 

مستبد و سلطه جو هستند و يا زنان مدير خوبي هستند اما خيلي سخت گيرند. اين توضيح را ميتوان داد كه 

زنان مدير به راحتي ضعفها و كمبودها را ملاحظه ميكنند و از اين كه ديگران جرات انجام كارها را به 

خوبي ندارند خشمگين ميشوند در حالي كه مردان مدير دير متوجه ضعفها ميشوند و از آن آسانتر 

چشم پوشي ميكنند. گرچه تاكيد بسيار بر نقش اقتصادي زنان روستايي و سهم آنان در تأمين نيروي كار 

بخش كشاورزي ضرورت دارد ولي زنان كشاورز را نبايد فقط به عنوان عامل كار غالاً ارزان و كم توقع 

مورد توجه قرار داد. بلكه به عنوان نيمي از اعضاي جامعه براي برخورداري از حقوق انساني ميبايست ر 

برنامههاي توسعه مشاركت داشته باشند و از نتايج آن بهرهمند شوند. ستم مضاعف بر زنان در اكثر نقاط 

جهان به وضوح مشاهده ميگردد انتخاب عواتن فوق به دليل تعلق ما به اين جوامع و آگاهي بيشتر ما از 

فرهنگ روابط سنتها و مناسبات حاكم بر اين جوامع است بديهي است آشنايي نسبي با زمينههاي عيني در 

اين جوامع تلاش ما در برسي موضوع مورد نظر سادهتر مينمايد. ما فجايع دردناك اين ستمها را از دوان 

  خردسالي تاكنون از نزديك مشاهده كردهايم.

  ها بر دو گونهاند: استعدادهاي انفسي (انساني) و استعدادهاي آفاقي (طبيعي)استعدادها و ثروت

  بندي غيرانساني استعدادهاي انساني اين سرزمين را دو پاره ميكند:قسيمغالباً دو ت

شوند: دوست و دشمن يا خودي و (ايران) توسط نظام سياسي به دو دسته تقسيم مي مردم اين كشور

غيرخودي. غيرخوديها كه غالباً اكثريت اند به عقب رانده ميشوند و از فعاليت و رشدشان جلوگيري به 

عمل ميآيد. مردم اين كشور با بينش اجتماعي تبعيض آلود مبتني بر جنسيت به دو پاره تقسيم ميشوند: 

مردان و زنان. به دليل جنسيتشان غالباً خانهنشين ميگردند و با دهها توجيه عقيدتي و شرعي از بروز 

استعدادهايشان در عرصه هاي مختلف جلوگيري ميشود. اينان ميتوانند در زدودن دردها و آلام مردم اي 

سرزمين و بخشيدن گرما و پاشيدن بذر عطوفت و فداكاري و گذشت در عرصه توليد شكوفايي هنر تعليم 

و پرورش و علم و انديشه و عدالت و قضاوت و حتي در عرصه تقويت ايمان مذهبي و معرفت و عشق به 
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خدا و خلق خدا و نقش سرنوشتسازي داشته باشند اما متأسفانه به نام اسلام و با توجيه مذهبي از 

فعاليتهاي آنان ممانعت به عمل ميآورند. چرا؟ زيرا اطلاعات و سياست غالب و فرهنگ غالب متعلق به 

قرنها بيش است. آنان هنوز به اين آگاهي نرسيدهاند كه همترين ذخاير يك كشور استعدادهاي نهفته در 

قلبها و مغزها و روحهاي مردم آن كشور است. متأسفانه به رغم جايگاهي كه اسلام براي انسان قائل است 

زنان در جوامع اسلامي از دو معضل اساسي رنج مي برند. عدم موافقت سنتگرايان با فعاليت اجتماعي زنان 

و در نتيجه عدم باروري استعدادهاي فطري آنان. عدم وجود زمينههاي مستعد جهت رشد اجتماعي زنان 

براي افزايش قدرت تشخيص و توانايي انتخاب آنان. بنابراين با اين سئوال همواره مواجه هستيم كه چرا 

چنين تناقضي بين حقوقي كه اسلام براي انسان و بالطبع براي زنان به رسميت ميشناسد با واقعيت وضعيت 

زنان در جوامع مسلمان وجود دارد. تاريخ حاكماني كه به نام اسلام حكمت كردند تاريخ ستم مضاعف بر 

  زنان است.

زن از تجربه اجتماعي كمتري برخوردار است زيرا نه مجالش را يافته و نه امكانش را، از نظر شخصيتي 

بيني ميكند، زيرا از كوچكي تحقير شده است و امكان برخورداري اقتصادي رت و خود كم احساس حقا

ندارد زيا نه قدرتش را داشته و نه فناش را. او از قافله مدنيت عقب افتاده است و آنان كه قضاوتها و 

حكمها و تجزيه و تحليهايشان مبتني بر اين است كه مردان هميشه عمليتر فكر ميكنند و مردان بهتر 

قضاوت ميكنند و مردان عقلانيتر ميانديشند و واقعيت عقب افتادن يا بهتر است بگويي عقب نگه داشته 

شدن وي را به حساب حقيقت وجودي وي و جايگاه و وضع وي در آفرينش بگويي عقب نگه داشته شدن 

وي را به حساب حقيقت وجودي وي و جايگاه و موضع وي در آفرينش ميگذارند. اما منطق اينان بسيار 

سست است زيرا آقاياني كه بيت الي سي سال در حوزهها طلبگي كردهاند روزي چكش به دست گيرند و 

در مقام مقايسه با كارگري در بيايند كه ٢٠ سال است چكش ميزند و سنگ ميكند صد درصد بازندهاند. 

آيا اين بازندگي ضعفي ايشان در خلقت است يا كم تجربگي و عدم كارآزمودگي و ورزيدگي؟ بنابراين 

به صحنه آوردن زنان در اجتماع زمان پيامبر (ص) و احياي حقوق انان ميبايست متناسب با آمادگي و 

باروري اجتماعي و رشد فكري و عملي آنان باشد اين امر ميبايست قدم به قدم و متناسب با قانونمندي 

خود صورت پذيرد و در جهت كسب جايگاه حقيقي آنان در چارچوب جهان بيني توحيدي يعني نگرشي 

مساواتطلبانه و مبتني بر عدم تبعيض بين انسانها باشد. اين امري است اصولي در جهت نيل به سمت 

هدفهاي بلندمدت و مهم انساني. اما در عمل چه شد؟ فرهنگ جاهلي بعد از رحلت رسول اكرم (ص) در 

غالبهاي جديد از نو فعال شد. جلوگيري از فعاليت فكري و عملي زنان از عوامل مهم عقبماندگي 

كشورهاي اسلامي است. برخورد غيرمسئولانه با استعدادها و توانمنديهاي زنان در چارچوب برخورد 

  غيرمسئولانه با كليه منابع طبيعي و انساني كشورهاي اسلامي صورت گيرد.

  هاي مذهبيغلبه بينش مرد سالارانه بر تفاسير احاديث مدارس و حوزهــ 
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  ه بر روابط اجتماعي زبان و ادبياتغلبه بينش مرد سالارانــ 

  غلبه بينش مرد سالارانه براحكام قضايي و حقوقيــ 

  غلبه بينش مرد سالارانه برعرصه حكومت و سياستــ 

  غلبه بينش مرد سالارانه در عقب نگه داشتن زنان و تضعيف استعدادهاي خدايي آنانــ 

  هاي اجتماعي ناشي ميشود و نه از ماهيت آنانن از عدم مشاركت آنان در عرصهضعف فكري و عملي زنا

اند و استعدادهاي آنان دوگانه و متفاوت از و خميره آفريده شده و هم سرنوشت زن و مرد از يك سرنوشت

  هم نيستند.

گذاري در مورد انسان با آنچه خود كسب كردهاست صورت ميگيرد و از ديدگاه قرآن قضاوت و ارزش

در اين ميان جنسيت نقشي ندارد. حقوق انسان از ديدگاه قرآن واحد است و تفاوتي ميان زن و مرد سياه و 

سفيد و…. نيست. زن جنس سر به راه و مهربان و انعطافپذير و فروتن و نجيبي است. چنين تصويري در 

ذهن همه بانوان وجود دارد سر به راه بودند بايد راهي به سوي كاميابي باشد اما در واقع چنين نيست. امروزه 

زنان نميخواهند فقط سر به راه باشند. آگاهي از خويشتنن افزايش يافته است و اين حال تناقضهاي 

فراواني در ذهن زن امروزي نهفته است با اين حال تناقضهاي فراواني در ذهن زن امروزي نهفته است 

ميكوشد تا خود را ابراز كند وجدانش ناراحت است در بيرون خاموش اما در درون آكنده از كشمكش 

  است.

ها مراقباند تا زياد اعتراض نكنند و مقاومت نشان ندهند. آنها از پرخاشگري و داشتن روحيه ي خان

تهاجمي ميپرهيزند زيرا خيال ميكنند محبوبيتشان به خطر مي افتد اما پرخاش انبار شده در آنها عاقبت يا 

به خودشان برميگردد يا به طور ناخواسته در محيط اطرافشان بروز ميكند. زنان بيشتر از مردان دچار 

سردرد و افسردگي ميشوند و بيشتر احساس خستگي و يكنواختي ميكند در پس اين گونه حالتها اغلب 

كوهي از پرخاشگري نهفته است. بيشتر خانمها قوي تر از آني هستند كه ميپندارند انها خيال ميكند 

وجوداتي ضعيف و وابسته هستند كه به حمايت مردان نياز دارند. زنان از قدرت كنارهگيري ميكنند و 

بدين ترتيب سلسله مراتب اقتدار تثبيت ميشود. ساختارهاي قدرت پابرجا ميمانند و خانمها نيز ناخواسته 

سهم چشمگيري در تثبيت آنها دارند بيشتر خانمها خواستار قدرت نيستند و نميخواهند عقايدشان را به 

ديگران تحميل كنند و اگر چه انجام دادن هيمن كار را به شيوههاي ظريف و پنهاني حتي در ذهن نيز انكار 

ميكنند چون در قدرت را به روي خود ميبندند از درهاي ديگري وارد ميشوند آنها از قدرت خود 

واهمه دارند. از اين ميترسند كه داشتن قدرت باعث از دست دادن محبوبيت شود. موفقيت و قدرت با 

يكديگر رابطهاي تنگاتنگ دارند در محدودهي شغلي راه رسيدن به موفقيت و قدرت همان چيزي است كه 

آن را حرفه ميناميم. خانمها ميترسند كه در اين راه تنها شوند. از نظر بيشتر خانمها اين راهي است متعلق 
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به مردان. مردان جنگجويان نستوهي هستند كه در عين حال هم شايستهي تحسيناند و هم شايستهي 

دلسوزي مطابق اين منطق زنانه، مردها در راه قدرت دچار تنهايي ميشوند و زنهاي خود را به قدرت 

ناديده بگيرند. امكان امن خود را حفظ كنند و از مسيرهاي پرفراز و نشيب مردانه بپرهيزند. در عوض 

دوستي و همكاري و ارتباط نزديك اجتماعي نصيبشان خواهد شد. خانمها معمولاً متوجه نميشوند كه 

قدرت و موفقيت از يك سو و تنهايي و بيكسي از سوي ديگر ديگر لزوماً به هم مرتبط نيستند. خانمها 

تصور ميكنند كه حفظ قدرت مستلزم زحمت و مشقت فراوان است. واقعيت درست عكس اين را ثابت 

ميكند به كارگيري قدرت باعث افزايش مدام آن ميشود. تواضع صفت پسنديدهاي قلمداد ميشود اما 

تكبر مردانه اغلب مورد تأييد و حتي تحسين قرار ميگيرد، در حاليكه برخورداري از تواضع براي زنان لازم 

تلقي مي شود. زنان بايد همواره از خود گذشتگي نشان دهند و مواظب باشند تا حق كسي را پايمال نكنند 

ازخودگذشتگي اصلي ترين خصلت زنانه به شمار ميايد. بسياري از خانمها ترديد خود را در خصوص 

شايستگيها و توانائيهاي حرفهايشان در پس نقابي از فروتني پنهان ميكنند. در بسياري موارد خشونت 

عليه زنان را به كمك آداب و رسوم و سنتهاي غير مذهبي توجيه مي كنند. بطور كلي گروههاي اجتماعي 

اعم از شهري و روستايي و نمونههايي از رسوم متداول در بافت قبيله اي بخشي از مناطق جنوب ايران چنين 

است: چنانچه زني عمل خلاف عفت مرتكب شود و با مردي رابطه آزاد جنسي برقرار كند به دست افراد 

ذكور خانواده خود به قتل ميرسد. علاوه بر آداب و رسومي كه مهر تأييد بر رفتار خشونتآميز عليه 

دختران و زنان ميزند اصلاحات و ضربالمثلهايي كه در فرهنگ شفاهي ما رايج است و حامل پيام 

خشونت نسبت به زنان از همان ابتداي زندگيست و اينكه مردان را با بكار بردن ذليل سرزنش و تحقير 

ميكنند تا به خود آيند و از رفتار آمرانه ساير مردان با همسر خود پيروي كنند. از نگاه سنتگرايان در 

روابط دو جنس نابرابري مطلق حاكم است. اين طرز تفكر كه طي قرون و اعضار متمادي بر ساختار ذهني 

مردم تأثير عميقي بر جاي گذاشته يكي از عوامل سركوب زنان در خانواده و در عرصههاي اجتماعي و 

  سياسي شده است.

  زنان ناقص العقل هستند.ــ 

توانند بيش از پنج كلمه با مردان سخن زنان حق حضور در اجتماع را ندارند در اندرون خانه نيز نميــ 

  بگويند.

  روا نيست زن با مرد بيگانه سخن بگويد.ــ 

پردازند چنان كه واليان به امور رعيت مي پردازند. بدان سرپرستي دارند و به امور آنان ميمردان بر زنان ــ 

  جهت كه خداوند بعضي را بر بعضي برتري بخشيده است.

ود ر زنان خردان بمره كار منزل محدود است. در اين محدوده خدا زن را آفريد براي تدبير منزل و گستــ 

  شود.سرپرستي دارند. از اينروي عقلشان به همين مقدار محدود مي
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  ه داري.و خان زن در برابر مرد وظيفه خاصي دارد و آن عبارت است از شوهر داري و تربيت كودكانــ 

اي نسبت به جنس زن تحقيرآميز است كه همواره براي حفظ زن در اين تربيت انديشه سنتي به اندازهبه 

محدودهاي كه ديدگاه سنتي بر پايه نابرابري مطلق زن و مرد تعيين كرده است خشونت تجويز ميشود. زيرا 

در يك كلام نگاهداشتن زن در خانه و ممانعت از حضور او در جامعه بدون ايجاد جو ترس و ارعاب 

  ممكن نيست.

اند در سالهاي اخير نفوذ كنند و تا حدودي خط انحصار مردانه را ه در آن زنان توانستهاي كا عرصهتنه

بشكنند عرصه مطبوعات است. زنان براي ورود به فعاليتهاي مطبوعاتي از خود شوق و شور نشان داده و به 

تدريج درصدد برآمدهاند مطبوعات را مانند يك نهاد موثر اجتماعي براي ابراز وجود مورد استفاده قرار 

دهند. در شرايط كنوني كه اغلب سازمانهاي اجتماعي بر اساس ديدگاه جداسازي برنامهريزي ميشوند 

امكان تلطيف جامعه و هدايت آن به سوي دو جنسي شدن بسيار اندك است ب اين حال زنان ايران اميد 

خود را از دست ندادهاند و به خصوص براي ورود فزاينده به عرصه ورزش و هنر نيز تلاش ميورزند. در 

مدرسه كه مهمترين موسسه اجتماعي است كتابهاي درسي كليشهاي ارائه ميدهد كه بر محدوديت 

فضاي زندگي زنان تأكيد دارد كتابهاي درسي در مقطع دبستان ذهنيت دانشآموزان را از شش سالگي با 

كليشههاي جنسيتي كه جداسازي دو جنس در نهادها و موسسات اجتماعي نتيجه حتمي آن است تحت 

تأثير قرار ميدهد. كليشهها افراد جنس زن را محكوم به انجام امور خانگي يا شبه خانگي و محدود شدن در 

نقشهاي خاص ميكند و به افراد جنس مرد اجازه ميدهد فضاي اجتماعي خود را تا بينهايت گسترش 

دهند. دختران ايراني براي گذراندن اوقات فراغت نه تنها با نابرابري فرصتهاي اجتماعي بلكه با موانع 

جدي ناشي از طرز فكر خانواده مواجه هستند. بعضي خانوادهها به دليل مشكلاتي مثل دوري راه امكان 

استفاده از امكانات محدود براي زنان را ندارند. زنان براي ورود به عرصه ورزش نيز از هر حيث با موانع 

ارزشي و عقيدتي مواجه هستند و در جايگاه تماشاگر و ورزش دوست و ورزشكار و قهرمان متحمل 

آسيبهاي رواني و جسماني ميشوند كه در مجموع زيست اجتماعي را براي آنها نامطلوب و خشونت بار 

ساخته است. در عرصه موسيقي حضور زنان فقط خاص تهران است و زنان ساكن در ساير نقاط ايران 

همچنان از امكانات محدودي كه در تهران ايجاد شده است محروم ماندهاند. در ساير عرصههاي هنر مانند 

سينما و تئاتر و نقاشي و … نظام ارزشي حاكم موانعي ايجاد كرده كه موجب محدوديت فعاليت توليدگان 

محصولات هنري شده است. تهيهكنندگان به خصوص براي تهيه آن دسته از فرآوردههاي هنري كه مستلزم 

نمايش انواعي از روابط زن و مرد است مجبور به خود سانسوري هستند و نميتوانند مشكلات اجتماعي 

اجتماعي را بازگو كند. بطور كلي، نظام حكومتي ايران در حوزه عمومي به گونهاي است كه بهبود 

موقعيت حقوقي و اجتماعي زنان اگر محال بناشد سهل و آسان هم نيست زيرا نه تنها با موانع ساختاري بلكه 
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با موانع ديدگاهي دولت مردان مواجه است. از آغاز انقلاب تاكنون نظر غالب بر سه قوه متمايل به تفاسير 

  سنتي از دين بوده و در نتيجه خشونت خانوادگي، اجتماعي، قانوني و سياسي نسبت به زنها مهار نشده است.

  
  هاي قشربندي:بررسي زنان در پژوهش

اي در جنسيت به كار برده ي را كه در مطالعه اختلافات طبقهروسلين فلبرگ و اولين گلن، دو مفهوم

ميشوند تشخيص داده اند يكي مدل شغلي كه در مورد مردان به كار برده شده و ديگري مدل جنسيت 

اساساًدر ارتباط يا زنان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل شغلي فرض ميكند كه روابط اجتماعي اساسي 

به وسيله كار تعيين ميشوند و مردان روساي خانوادهها هستند و اشتغال و درآمدهاي مالي عامل اصلي موثر 

بر فعاليتهاي زندگي فرد است. مدل جنسيت مي پذيرد كه مرد رئيس خانواده است اما خانواده را عامل 

تغعيين كننده روابط اجتماعي اساسي ميداند و نه كار را، و نقشهاي خانوادگي را به عنوان كانون اصلي 

زندگي فرد در برميگيرد. بر اساس يكياز پژوهشهاي فلدبرگ و گلن درباره مشاغل با توجه به اينكه 

شرايط كاري زنان بدتر از مردان در يك كارخانه كارخانه نساجي قرار داشت، نارضايتي از كار خود ابراز 

نميكردند. بلونر معتقد است كه دليل اين امر آن است كه كار ايمن اساسي در زندگي زنان نداشت و 

  مهمترين نقشهاي آنان نقش همسر و مادر بود.

  
  هاي سياسي:مشاركت سياسي و نگرش

جمهوري آمريكا تنها بين سه و شش درصد كمتر از آراء  ميزان آراء زنان در سه انتخابات گذشته رياست

مردان بوده است و اختلافات مربوط به جنسيت در راي دادن در سوئد و آلمان و كانادا كاملاً از ميان رفته 

دهند دهند. اين ارقام نشان مياست. در حاليكه در ايتاليا و ژاپن زنان به نسبت اندكي بيشتر از مردان راي مي

هاي اجتماعي اساسي تر و ژرفتر ميان مردان و نع واقعي برابري زن و مرد حق راي نبوده بلكه تفاوتكه ما

زنان را در چارچوب وظايف خانوادگي و خانگي محدود مي كردند. نگرشهاي سياسي زنان تا چه اندازه 

با نگرشهاي مردان فرق ميكنند كه بسياري از طرفدارن حق راي همگاني نخستين حاميان حق راي زنان 

معتقد بودند كه ورود زنان به سياست زندگي سياسي را اساساً دگرگون خواهد كرد و حس جديد نوع 

دوستي و اخلاق و اخلاق به وجود خواهد آورد كساني كه با دادن حق راي به زنان مخالف بودند نيز به 

همگان گونه گونه استدلال ميكردند كه مشاركت سياسي زنان نتايج مهمي به بار خواهد آورد اما از نوعي 

  مصيبت بار.
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  هاي ديني:زنان در سازمان

باشند كه تنها راه بيان مستقيم اعتقاد ديني  در آئين بودائي به طور سنتي به زنان اجازه داده شده است راهبه

اما برخي از كليساهاي عمده زنان در مسيحيت نيز بوده است. دين مسيح اساساً برخاسته از جنبشي انقابي بود 

كارترين سازمانها در جوامع امروزي هستند خود نسبت به زنان از جمله محافظهمسيحي از لحاظ نگرش 

كشيشان زن مدتهاست كه در برخي فرقه ها و مذاهب پذيرفته شدهاند اما كليساهاي كاتوليك و انگليكن 

  در حمايت رسمي از نابرابريهاي زن و مرد پافشاري ميكنند.

  

  زن و كار:
قبل از شهرنشيني اكثر زنان وظايف گوناگوني را افزون بر مراقبت كودكان و كارهاي خانه انجام ميدادند با 

هاي كار جدا از خانه، مردان يا به عبارتي توليدكنندگان براي بيرون رفتند و خانه پيدايش و توسعه محل

قلمرو زنان مكاني شد كه در آن كالاها در فرايند زندگي خانوادگي مصرف ميگرديد. بانوي خانه يك 

مصرفكننده شد. پس از جنگ جهاني دوم رشد اشغال زنان با گسترش روبرو شد. زنان همچنين بسيار 

بيشتر از مردان در كارهاي مزد بگيري نيمه وقت متمركز گرديدهاند. زنان نود درصد كارگران نيمه وقت را 

در انگلستان تشكيل ميدهند و در حدود ٤٠ درصد كل زنان شاغل مزد بگيري نيمهوقت هستند. بسياري از 

زنان پس از تولد نخستين كودكان اگر نيروي كار را به كلي ترك نكنند به كار نيمه وقت انتقال پيدا 

  ميكنند.

  
  عوامل موثر بر بهبود موقعيت زنان:

ومير و باروري و شهرنشيني بر بهبود موقعيت زنان تأثير فراوان دارند كاهش سه عامل عمده مرگ

مرگومير، افت در سطح باروري و شهر نشيني رو به افزايش، توان زنان را براي احراز نقشهاي اجتماعي 

و در نتيجه بهبود موقعيت آنها افزايش داده است. به طور كلي هر گونه قدم موثر در راه به وجود آوردن 

  تغييرات جمعيتي و به دنبال آن توسعه اجتماعي- اقتصادي تا حد زيادي به موقعيت زنان مروبط ميگردد.

  

  زنان و مسائل اجتماعي معاصر:
هاي اخير مسائل اجتماعي عديدهاي را عمدتاً براي جوامع رو به توسعه به افزايش جمعيت به ويژه طي دهه

دنبال آورده است كه بيشتر ريشه اجتماعي دارند. مسائلي از نوع ازدياد جمعيت جوان، اشتغال، وضعيت 

زنان، مهاجرت، تغيير سريع الگوهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بين آنها و مسائلي از قبيل امروزه در 

بسياري از جوامع رو به توسعه به چشم ميخورد. در اين تغييرات جمعيت زنان نقش مهمي به عهده داشته و 
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دارند. تغير موقعيت زنان ميتواند تأثير چشمگيري بر ساختار سني و جنسي جمعيت داشته باشد به عبارت 

  ديگر، از ميان رفتن بسياري از مسائل اجتماعي خود در گروي تغييرات در موقعيت زنان است.

  
  استقلال اقتصادي زنان:

مي اورند، مثل امور قعيت جسمي و فيزيكي خود به طبقات خاصي از مشاغل روي موزنان بر حسب 

ها، قابليت رقابت آنها را حسابداري و امور آموزشي و تربيتي، بهداشت و نظاير آنها. همين محدوديت

محدود كرده و در نتيجه تفاوتهايي در ميزان درآمد آنها به وجود آورده است. طي سالهاي اخير گرايش 

زنان به بازارهاي كار نسبت به گذشته بيشتر شده است كه علت آن را ميتوان افزايش دستمزدها به حساب 

آورد. به طور كلي ساختار اجتماعي-  فرهنگي جوامع پيشرفته امروزه به گونهاي است كه زنان ميبايست به 

لحاظ اقتصادي مستقل و متكي به خود باشند، يعني جوامعي كه نسبت طلاق در آنها افزايش يافته و حتي 

امروزه به عنوان يك هنجار يا «نرم» تلقي ميگردد. زنان مي بايست امكانات معيشتي خود را تأمين كنند. با 

توجه به چنين فرضيهاي يعني ظهور نظام ارزشي جديد (متداول) شدن طلاق در جامعه و نظير آن باروري 

  نيز تعديل و كاهش يافته است.

  

  نياز به مديران زن بيشتر و علل آن:
المللي كار كه مدافع جدي حقوق كارگران و نيروي انساني بوده است، تأكيدي فراوان بر سازمان بين

استخدام زنان دارد. اين سازمان به سه دليل زير توصيه مينمايد تا از نقش زنان در فعاليتهاي اقتصادي، و 

  مديريت هر چه بيشتر استفاده گردد:

هان را به خود اختصاص داده و بيش از يك سوم به دليل حقوق بشر زنان حدود نيمي از جمعيت جــ 

بايست در چارچوب اشتغال به شكلي برابر ت بدين دليل با آنها ميبه آنهاس مربوط %٣٣ نيروي كار يعني

  رفتار شود.

هاي اجتماعي و تبعيض بين زنان و مردان در ارتباط با موقعيت، به دليل عدالت اجتماعي و حفظ آنــ 

استفاده از توانائيها و خلاقيتهاي آنها بايد از ميان برداشت شود و بدينگونه تسلسل عدالت اجتماعي 

  تحكيم گردد.

از اين ، جهت تسريع جريان توسعه:به خاطر دستيابي به توسعه و پايدار كردن پويائي اقتصادي و اجتماعيــ 

بايست به نحوي مطلوب استفاده گردد و بدينگونه توازني در منابع انساني به وجود آيد. لذا به منابع مي

دلايل فوق و دلايل ديگر از توانائيهاي اين جمعيت ميبايست به بهترين شكلي استفاده كرد تا توسعه 

  اقتصادي- اجتماعي به بهترين شكلي قابل دسترسي باشد.
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هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي با موانعي نيز مواجه ميگردد. در ورود زنان به قلمرو توسعه در بخش

مواردي اين موانع ريشههايي تاريخي و فرهنگي دارد، لذا به راحتي نميتوان آنها را از ميان برداشت. بر 

اساس مطالعات و تحقيقاتي كه روي نقش زنان نقش زنان در توسعه صورت گرفته است، سه عامل عمده 

كه منجر به موقعيت ضعيف زنان در جامعه ميشود شناسايي گرديده است. اين جريان در بخش خصوص 

  بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته و عبارتند از:

  .گردندمديريتي كه تسلط بيشتر با مردان است زنان با موانعي مواجه مي در يك فرهنگ -١

در برابر  ايدهنوان مانع عمروند گذشته جامعه تبعيضاتي را بين دو جنس به وجود آورده و اين خود به ع -٢

ورت صييني زنان مطرح است اين جريان باعث گرديده تا مشاركت اقتصادي و اجتماعي آنها در حد پا

  .گيرد

ها و تواناييهاي زنان در امور مربوط به مديريت اقتصادي، منظور اينكه ناديده گرفتن پتانسيل -٣

تواناييهاي بالقوه و واقعي زنان در اين زمينه به رسميت شناخته نشده است. آنچه مانع پيشرفت حرفهاي 

زنان ميگردد شرايط كاري همراه با تعصب است كه در يك فرهنگ كاري مرد سالاري ظاهر ميگردد. 

مثلاً قوانين مربوط به اشتغال نظام ارزيابي و مقررات مربوط به آن تا حد زيادي حاكي از تعصبات جنسي 

است. از آنجا كه شرايط كاري عمدتاً به نفع كاركنان مرد و كارفرمايان مرد وضع گرديده است اين شرايط 

عموماً حمايت و همدردي لازم را نسبت به كاركنان زن ابراز نميدارد. از اين رو نقش و ديدگان زنان در 

  زندگي كاري به گونهاي ديگر جلوهگر ميشود.

جوامع در ارتباط با دستيابي زنان به صنعت مديريت  شايد به طور عرفي و سنتي چنين طرز تفكري در اغلب

اند تا بعضي جوامع طي نيم قرن اخير تلاش كرده. وجود داشته و دارد …و صنعت همراه با مديريت و 

چنين موانعي را بشكنند و از زنان در امور توليد و صنعت بيشتر استفاده نمايند. تحقيقات انجام گرفته در 

چين حاكي از اين است كه چنين تحولي در ارتباط با زنان در آن جامعه در حد وسيعي صورت گرفته 

است. به وجود آوردن برابري و مساوات بين زن و مرد مبتني بر مشاركت هماهنگ بين آنها به نحوي كه 

زنان بتوانند توانائيهاي كامل خود را تشخيص دهند. جهت اطمينان بخشيدن نسبت به اينكه مشاركت بيشتر 

زنان ميتواند ضامن توسعه پايدار از طريق دخالت آنان در فرايند سياستگذاري در مراحل مختلف 

تصميمگيري باشد، در كليه اين مراحل جنبههاي مربوط به توليد و اشتغال و فعاليتهاي درآمدزا و… مورد 

  تأكيد قرار گرفته است.
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  اقدامات جوامع و بهبود موقعيت زنان:

هاي براي مشاركت برابر زنان، به نحوي كه در كليه از طريق تأسيس و به وجود آوردن مكانيزم -الف

سطوح بتوانند خود را نشان دهند. يعني در سطح جامعه و … قادر گردند تا نيازها و خواسته هاي خود را به 

  راحتي باين دارند.

هاي زنان از طريق رشد و توسعه آموزش و مهارت و اشتغال انها به ارتقاي موقعيت كاري و نقش -ب

  نحوي كه بتوان فقر و بيسوادي و بهداشت نامناسب را در جامعه ريشه كن كرد.

ها عليه يزنان به نحوي كه آنها موقعيت و حقوق خود را به بهترين شكلي برطرف كردن كليه تبعيض -ج

  تشخيص دهند يا به عبارتي از حقوق خود در زمينه هاي مختلف استفاده كنند.

 به وجود آمد زنانپيش گرفتن و اقتباس معيارهاي مناسبي كه از آن طريقبتوان بهبودي در وضعيت در -د

  .آورد

  از بين بردن خشونت عليه زنان  -ه

  آميز كه معمولاً توسط كارفرمايان در مقابل زنان صورت ميگيرد.عمال تبعيضا از ميان برداشتن -و

هاي اجتماعي و نقشهاي مادرانه خود را در نات به زنان از طريق قانون كه بتوانند نقشدادن اين امكا -ز

كنار هم و به بهترين شكلي انجام دهند: نظير حفظ و نگهداري از كودكان، شيردهي، حفظ خانه در كنار 

  مشاركت داشتن در نيروي كار و…

نخست وزير  ١٩٧٩كه در سال » رس پنيازيگلوماريا دولود« در كتاب طرفداري جديد از زنان اثر خانم

كند رژين پرنود ثابت مي. پرتقال بود تاريخ و نحوه طرح مسائل اساسي اين جنبش مشخص گرديده است

كه مقام زن در بطن جامعه…. به نسبت گسترش سرمايهداري محدود ميگردد، به عبارت ديگر قدرت 

اقتصادي باعث شده است كه سرمايه دار همه قدرتهاي اجتماعي و سياسي را به خود اختصاص دهد. اين 

قانون تاريخي يك حقيقت كلي است: در هر جامعهاي كه اقتصاد پايه در مقابل اقتصاد بازاري محكوم به 

عقبنشيني شد يك جدايي واقعي بوجود مي آيد و اغلب سعي مي كنند اين«جدائي»را با جنسيت، نژاد و 

طبقه و يا با كار «منزل»و كار در اجتماع توجيه كنند اجتماعي كه سازماندهندگانشان آن را در سطوح 

مختلف زندگي خارج از خانواده توجيه مينمايند، در سال ١٨٨١ «انگليس» در كتاب ريشههاي خانواده، 

مالكيت خصوصي و دولت متذكر شده بود كه اولين تقسيم كار همان تقسيم كار بين زن و مرد است و 

اولين ستم و جفا هم همان جفاي مرد بر زن است. كارل ماركس نيز اين مطلب را در سال ١٨٣٦ در كتاب 

«ايدئولوژي آلمان» بيان كرده بود اگر چه كار در منزل شرط اساسي زندگي است و يك سوم كار ملي هر 

ملت را تشكيل ميدهد اما جزء توليد ناخالص ملي يا توليد خام داخلي به حساب نميآيد و حتي جزء 

سرمايه ملي نيز محسوب نميگردد، تعجب برانگيزتر اين است كه حتي وقتي زنان از كار بي مزد منزل فارغ 

ميشوند و مايل به انجام كار در خارج از منزل هستند در اكثر موارد كم درآمدترين كم فردترين و 
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بيكيفيتترين پستترين كارها به آنان واگذار ميشود. در فرانسه كمتر از ٤% زنان فعال به شستهاي عالي 

دست مييابند و فقط ٧% روساي موسسات زن هستند (در موسسات بزرگ اين نسبت به مراتب كمتر است) 

در عوض ٧٠% كارمندان ادارات و ٨٠% پرسنل خدماتي و ٦٥%پرسنل خدمات اجتماعي را زنان تشكيل 

ميدهند به موجب اسناد رسمي وزارت كار فرانسه در سال ١٩٨٠ در رابطه با كار زنان در مجموع فرد زنان 

%٣٠ از مردان و شرايط كاري آنان خيلي پايينتر از مردان است. ارزش اجتماعي كار زنان تقريباً به حساب 

نميآيد، لذا به خوبي درك ميكنيم كه تقاضاي «برابري» كار چه در تقسيم عادلانه كار منزل و چه 

يكساني فرد در كارهاي اجتماعي، دقيقاً ضروري مينمايد. در مواردي كه زن به اندازه مرد كار ميكند فرد 

دو نفر بايد برابر باشد اين اصلي بود كه در سال ١٩٤٦ در سال فرانسه تصويب و اعلام گريد اما در عمل 

هرگز اجرا نشد بهتر است به گذشته نظري بيفكنيم و عصري را مورد بررسي قرار دهيم كه در آن 

خشنترين تقسيم اقتصادي جنسها بين قلمرو خانه و قلمرو اجتماع انجام شده است و زنان عملاً در چهار 

  ديواري منزل محبوس گشتهاند، اوج اين نظام در قرن نوزدهم به چشم ميخورد.

هاي مرد و زن در خانواده پرداختهاند و كارهاي منزل را بر عهده زن گذاشتند، حتي مردها به تقسيم نقش

زمانيكه پايه يعني اقتصادي كه در آن توليد خانواده اساس كار است بويژه در روستاها تقسيم كار چنداني 

فرقي ندارد و در مجموع اين اقتصاد اساس واحد خانواده است. از قرن چهاردهم توسط سقوط اعتبار زنان 

آغاز شد، در آن زمان زنانحق داشتن ملك انحصاري نداشتند و به موجب قوانين، زنان از مالكيت 

دارائيهايشان محروم شدند. ديدگاه فلاسفه ضمن قرار دادن مرداني كه وظيفه مقدس توليد را به عهده 

دارند در مقابل زنان خلاق نمك خود را بر روي اين زخم پاشيدهاند، جهان موجود در انتظار خلاقيت زنان 

است، در صورتيكه آنان توليد مردان را موجب همه نوع «پيشرفت» و «رش» ميپندارند. وقتي اقتصاد بازار 

بر اقتصاد پايه برتري پيدا كرد، اعتبار و موقعيت زن در تمام سطوح زندگي اجتماعي خوشهدار ميشود، اين 

  فقط يك پديده اقتصادي نيست بلكه پديده سياسي و فرهنگي نيز ميباشد.

شركت زنان در ساختار جامعه به هچ وجه به اين معني نيست كه نقش مردان در جامعه محدود شود و يا 

زنان بخواهند در مقابل مردان قرار بگيرند بلكه منظور اين است كهع نشان داده شود ممانعت از شركت 

گردد. اگر چه مي و فقر معنوي بشريت زنان در ايجاد فرهنگ و جامعه تا چه حد موجب عقب افتادگي

ظاهراً تبليغ ميشود كه «رشد» صنعتي موجب تسهيل كار زنان در منزل ميگردد البته ابزاري براي توليد مي 

شوند كه در انجام كارهاي منزل به زنان كمك ميكنند اما در حقيقت زنان قربانيان اصلي رشد كوركورانه 

صنعتي و اجتماعي ميباشند. نظام رشد آنان را مجبور به پرداخت تاوان اين بهبودها و تسهيلات غيرقابل 

انكار مينمايد، آنها را به مترسك هايي تبديل و به جامعه و عصر ما معرفي كرده است، نام رشد كنوني 

يك رشد صفر است چون به موجب نظام رشد صفر سال آينده هر شخص بهتر از سال جاري او نخواهد 

بود. روابط اساسي جديد ا جهان سوم و اقدامات جسورانه به ما اجازه ميدهد بازار كار را به زنان در آن به 
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وضع عجيبي مغضوب شدهاند بطور كامل عوض كنيم. زنان قرباني بيكاري فزايندهاي هستند چون 

كارفرمايان آنان كه صاحبان شركتهاي چند مليتي ميباشند. مراكز كارهاي بومي را به مناطق جهان سوم 

بردهاند تا بتوانند از دست كار ارزانتري استفاده كنند. اگر زنان كشورهاي ما و زنان كشورهاي جهان سوم 

قربانيان اصلي اين نوع رشد هستند در عوض ميتوانند پيشاپيش خطوط اصلي رشد جديد را ترسيم نمايند. 

انگلس مينويسد: مادام كه زن از كارهاي توليدي اجتماعي دور نگه داشته شود و فقط محكوم به انجام 

كارهاي خصوصي منزل باشد رهائي او و برابري شرايطش با شرايط مرد غيرممكن است و غيرممكن 

خواهد ماند، براي اينكه رهايي زن تحقق يابد ابتدا بايد زن بتواند در توليد تمام سطوح اجتماع شركت 

داشته باشد و كارهاي منزل فقط قسمت كمي از وقت او را بگيرد، بدين ترتيب انگليس با دليل منطقي لزوم 

پايان بخشيدن به نظام تقسيم كار براساس جنس زن و مرد را يادآور ميشود، نظامي كه هميشه باعث 

خانهنشيني زنها ده است. مع ذالك دو مطلب بايد مانع آن شود كه ما تمام معايب را در وجود نظام 

اجتماعي جستجو كنيم، اول اينكه در طول يك دوره طولاني كار خارج از منزل آنها نشأت ميگرفت؛ 

زنان از خياطي خانوادگي به كارخانه پارچهبافي راه يافتند و از آشپزي منزل به كارهاي نگهداري مواد 

غذايي پرداختند. از مراقبت افراد منزل به فعاليتهاي پرستاري و متعاقب آن به فعاليتهاي اموزشي و 

كمككاري اجتماعي دست يافتد و بالاخره به كارهاي اداري رو آوردند و در پايان بطور گروهي مشغول 

كار در كارخانهها شدند، بعلاوه و اين نكيته دوم است بدون شك امكانات جديدي در كانون خانوادگي به 

زن داده شده است اما نمي توان گفت كه چون زن از حالت كارگر زير دست به كارگر واقعي تبديل شده 

پيروزي بزرگي كسب كرده است. اما در اينجا متذكر ميشويم كه آزادي زنان فقط با شركت انان در توليد 

كسب نميگردد، اين مطلب به ما نشان ميدهد كه آزادي و مبارزه زنان با آزادي و مبارزه مردان كه 

خواهان تشكيلات كارگري دور از استشعار و استعمار باشد تا چه اندازه ارتباط نزديك دارد. در نظام رشد 

فعلي اين بهرهكشي فقط در محل توليد وجود ندارد بلكه در مصرف نيز استشعار بيداد ميكند و زنا اولين 

هدفها و اولين قربانيان اين نظام مي باشند. اين نظام زنان را مجبور ميكند كه بعلاوه كار منزل به كار خارج 

از منزل بپردازند چون درآمد شوهر براي اداره خانواده كافي نيست، در صورتي كه اگر درآمد شوهر 

  كفاف مخارج منزل را ميداد بسياري از زنان مايل به كار بيرون از منزل نبودند.

آورد كه اغلب براي توليد منافع ويژه مردان است، زنان را به اشكال گوناگون در مي، جامعه مترقي امروز

تبليغات وسايل زيبائي و مواد لاغركننده و مدلهاي زندگي كه بوسيله سينما و تلويزيون و بر اساس زندگي 

  چند زن ساندويچ اقليت انگل هاليود ساخته شده است…

نظام در تمام روابط انساني و حتي مدل كلي روابط مالكيت و تسلط ، نتايج اين ايزاء فقط اقتصادي نيست

جاي ترديد نيست . صميم ترين روابط خانوادگي و جنسي نفوذ مي كند تا به نفع قدرتمند عمل كرده باشد

به . كه در وراء هر نوع حق طلبي اقتصادي و سياسي زنان تقاضاي انقلاب فرهنگي به معني وسيع نهفته است
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و دگرگوني در نحوه درك زنان و دگرگوني در ويژگي  اين معني كه زنان طالب دگرگوني هنجارها

دهد كه آنچه در به خوبي نشان مي» كره ه،فرانس«. باشنداقتصادي و سياسي و تاريخي و فرهنگي موجود مي

انجام كار منزل تحقيركنندهتر از همه چيز است حالتي است كه آدم در آن قرار ميگيرد، در يك جامعه 

كه همه چيز با معيار پول سنجيده مي شود چون كار منزل پول ساز نيست در نتيجه ارزشي هم ندارد، در 

صورتي كه كار منزل بيش از بسياري از كارهاي پول ساز بيرون نظير ماشين نويس و يا كار اداري به ابتكار 

و خلاقيت يوميه نياز دارد. امروز ه تقاضاي حق برابري زنان مفهوم جديدي به خود گرفته است به اين معني 

كه ديگر فقط برابري اصولي نظير برابري اقتصادي و سياسي و قضاي مطرح نيست چون وقتي از آغاز 

امكانات براي هر دو در يك سطح نباشد برابري نوعي بيعدالتي است، مجموع نظام اجتماعي ما اكثريت 

بزرگ زنان را از اين امكانات محروم ميكند. لذا مسأله اين است كه از اين پس زنان نبايد خود را فقط در 

محدوده تقاضاي حق برابري زنداني كنند. البته فعاليت در اين زمينه كاملاً لازم است اما كافي نيست، زنان 

  بايد در رأس تمام اشكال سازمانهاي مبارزاتي آزادي خواهي قرار گيرند.

  
  اقتصادي: - زن و كار از ديدگاه اجتماعي

هاي اقتصادي اشتغال و ايفاي ت تا زنان در فعاليتسدر عصر حاضر باعث شده ا اجتماعي -شرايط اقتصادي

نقشهايي در جامعه خود را به نحوي عرضه كند، يعني از نقش دوگانه خود منظور مولد اقتصاديبودن و 

نقش داشتن خود در زاد ولد، استفاده نمايند. اين در حالي است كه در جوامع سنتي توليد اقتصاد مربوط به 

مردان و توليد مروبط به زنان است در جوامع توسعه يافته و صنعتي اين دو نقش عموماً در كنار يكديگر ايفا 

ميگردد و يكي از رموز موفقيت اجتماعي و اقتصادي آنها نيز همين جريان ميباشد. يعني جرياني كه در آن 

زنان ميتوانند هم در توسعه اجتماعي و اقتصادي آنها باشند و هم در بهبود موقعيت خود. در جوامع كمتر 

توسعه يافته در موارد زيادي به خاطر عدم هماهنگي يا هماهنگي غيركافي بين دو جريان فوق يعني مولد 

اقتصاديبودن و مولد بچه بودن بسياري از زنان مورد اول را نميپذيرند يا در مواردي كه آن را دارا ميباشند 

  ترك شغل ميكنند كه خود جاي بحث دارد.

  
  استاد شهيد مطهري:

استاد شهيد مرتضي مطهري نهضت اسلامي دفاع از حقوق زنان را با نهضتي كه در اين زمينه در مغرب 

هاي آن دو را چنين برميشمارند: گامي كه اسلام در طريق زمين به وجود آمده مقايسه كرده و تفاوت

حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب زمين ميگذرد و ديگران از آنها تقليد ميكنند دو تفاوت اساسي 

دارد:اولي در ناحيه روانشناسي زن و مرد. اسلام در اين زمينه اعجاز كرده است. تفاوت دوم در اين است 

كه اسلام در عين آنكه زنان را به حقوق انساني شان آشنا كرد و به آنها شخصيت و حريت و استقلال داد 
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هرگز آنها را به تمرد و عصيان و طغيان و بدبيني نسبت به جنس مرد وادار نكرد. ايشان در جايي ديگر 

تفسير تاريخ روابط زن و مرد بر اساس تضاد و تعارض دو جنس را به شدت رد كرده و مي فرمايد:چقدر 

اشتباه است كه تاريخ روابط زن و مرد را فقط از نظر حس استخدام و استثمار و بر پايه اصل تنازع بقا تفسير 

  كنيم و چقدر مهملات (كلامهاي بيهوده) در اين زمينه بافته شده است!

  
  هاي قشربندي:بررسي زنان در پژوهش
شوند ت به كار برده مياي جنسيدو مدل مفهومي را در مطالعه اختلافات طبقه، روسلين فلبرگ و اولين گلن

تشخيص دادهاند. يكي مدل شغلي كه در مورد مردان به كار برده شده و ديگري مدل جنسيت اساساً در 

ارتباط با زنان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل شغلي فرض ميكند كه روابط اجتماعي اساسي به وسيله 

كار تعيين ميشوند و مردان روساي خانوادهها هستند و اشتغال و درآمدهاي مالي عامل اصلي موثر بر 

فعاليتهاي زندگي فرد است. مدل جنسيت ميپذيرد كه مرد رئيس خانواده است اما خانواده را عامل 

تعيينكننده روابط اجتماعي اساسي ميداند و نه كار را و نقشهاي خانوادگي را به عننوان كانون اصلي 

  زندگي فرد در نظر ميگيرد.

هاي فلدبرگ و گلن درباره مشاغل: با توجه به اينكه شرايط كاري زنان بدتر از بر اساس يكي از پژوهش

مردان در يك كارخانه نساجي قرار داشت، نارضايتي از كار خود ابراز نميكردند، بلونر معتقد است كه 

دليل اين امر آن است كه كار اهميت اساسي در زندگي زنان نداشت و مهمترين نقشهاي آنان نقش همسر 

  و مادر بود.

  
  مشاركت سياسي زنان:

  هاي سياسي:الگوهاي راي دادن و نگرش
سه و شش درصد كمتر از آراء  ميزان آراء زنان در سه انتخابات گذشته رياست جمهوري آمريكا تنها بين

فته مردان بوده است و اختلافات مربوط به جنسيت در راي دادن در سوئد و آلمان و كانادا كاملاً از ميان ر

دهند. نگرشهاي سياسي زنان سبت اندكي بيشتر از مردان راي ميكه در ايتاليا و ژاپن زنان ن در حالي. است

تا چه اندازه با نگرشهاي مردان فرق ميكننند كه بسياري از طرفداران حق راي همگاني نخستين حاميان 

حق راي زنان معتقد بودند كه ورود زنان به سياست زندگي سياسي را اساساً دگرگون خواهد كرد و حس 

جديد نوع دوستي و اخاق به وجود خواهد آورد كساني كه با دادن حق راي به زنان مخالف بودند نيز به 

همانگونه استدلال ميكردند كه مشاركت سياسي زنان نتايج مهمي به بار خواهدآورد اما از نوعي مصيبت 

  بار.
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  گيري:نتيجه

معه ا زندگي مي كنيم كه مبني اين جامعه را اعتقاد و دين تشكيل داده و در سايه اين دين هرحال در جاه ب

باشند. در هر عرصه و ابعاد از زدگي خلق ساني براي زيستن و زندگي كردن ميهمه افراد داراي حق يك

آفريده شده براي ماندن، زيستن و راي چگونه زيستن پس نياز ماندن و زندگي كردن تلاش است و 

كوشش و اين كوشش بمثابه تنفس است براي حيات براي بقا، براي اثبات اينكه من حق دارم باشم و براي 

بودن تلاش، كوشش و فرياد برميآورد. همانطور كه خداوند در قرآن كريم فرمودند ما شما را از 

جنسهاي متفاوت (مرد و زن) آفريديم و در كنار اين آفرينش طبيعت مملو از سرمايههاي جاوداني براي 

امرار معاش را به شما تقديم كرديم تا در اين سرزمين پاك، پاك باشيد و پاك تلاش كنيد، پاك بخوريد 

و پاكيزه بياشاميد. پس درمييابيم كه تلاش مختص مردها نيست بلكه همدوش مردها و در كنار مردها 

زنها هستند كه در همه عرصههاي جامعه با حضور خويش عزم و جزم را نواخته و در اين مشاركت عظيم 

يقيناً ميتوان از نماد كمي و كيفي اين نسل را بررسي نمود. از بدو تولد بشر و خلقت آفرينش زن در كنار 

مرد نيازي اساسي وجود را تكميل نمود و گذر زمان در ساختار نهادي جامعه يك روي سكه تكميلكننده 

بشمار آمده و در فرداي جامعه دنيا ميآيند و ديگري را به مجموعه جامعه ميبخشيد. جامعه بدوي در كنار 

مرد در شرايط سخت و جانگير دوران اوليه زندگي گروهي و اجتماعي در كنار مرد چگونه زيستن را 

آموخت و در شادي و غم نقش پر عظمت خويش را در اسطورههاي جامعه به عنوان الگوهاي تابناك و 

هميشه جاويد و به ياد ماندني عظمت و بزرگي و شجاعت و سلحشوري خويش را چون سربازي در جنگ 

در سنگر خانواده و زندگي همسنگر مردان اهنين بوده و هست. پس از حضور فعالانه و كوشش زنان 

جوامع اوليه و ابتدايي در كنار مردان و اثرات ارزنده اين حضور اين حضور را به طور ساده ميتوان گفت 

تنها تكيهگاه و قوت قلب مردان سخت كوش آن ايام سخت و طاقت فرسا وجود و حضور همسنگران 

شجاع و مهرباني چون زنان بود كه انسان را و خانواده و جوامع را از گزند آفتها و آسيبهاي وحشتناك 

ان ايام رهانيد و محافظت نمود. هر چه تاريخ سير رو به جلوي خود را طي مينمود جوامع شاهد حضور 

بيشتر و پيشروتر، جاودانهتر و پرافتخارتر حضور زنان در جامعه را نمايش ميگذاشت. ميتوان فراموش 

كرد حضور زنان حضور با ايمان و افتخارآفرين در جامعه عليالخصوص از بدو تولد تاكنون. به طور 

خلاصه عرض مي نماييم شگفتي نقشآفرين همسر با وفا و جاودانهاي چون حضرت خديجه در كنار 

پيامبران خود بيانگر تأثير پذيري حضور زن در جامعه و مشاركت در امور اجتماعي و كسب مرتبه اصلي و 

پيشرفت و عظمت را مي نمايد از سوي ديگر حضور حضرت زينب و حضرت زهرا(س) هر يك سيماي 

جاودانگي و عظمت و بزرگواري كه تاريخ در وصف و توصيف نقش پر عظمت و پرمايه گرانبهاي اين 

بشر (زنان) تقوا و صلابت را عاجز است. تنها در ضمير شخصيت با عظمت و جاويد مردان آن روزگار اين 

توان توصيف نقش ارزنده حضور زنان فداكار در كنار ايشان و همسنگري شجاع و صبور مقاوم را معرفي 
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مينمايد. نميتوان شجاعت زينب كبري را در عاشورا و پس از عاشورا و اثر روح بخشي از نظر ابعاد 

روانشناختي آن فاجعه عظيم كه ريشه ديني و اسلام از آن جان گرفته را از ياد برد. مردان در سنگر نبرد 

مييافتند كه چگونه فرماندهي زينب را در كاروان اهل بيت و قوت قلبي براي ايستادن و مقاومت كردن و 

سرافرازانه زيستن را. هيچگاه نميتوان نفش ارزنده و كيمياي حضرت زهرا (س) را در زندگي پر افتخار 

حضرت علي (ع) ناديده انگاشت و تقوا و حضور مداوم در توانبخشي و روحيهسازي و مقاومت در كنار 

همسري چون علي (ع) را آموخت چگونه باشد و چگونه بماند. در ستاندن حق خويش، بشر غران در 

محكمه عثمان فرياد برميآورد كه چه شده است برابري كه قدرت تكيه نمودهايد و حق و ناحق ميكنيد و 

بر مردم ظلم روا ميداريد. امروز تاريخ فرياد ميزند كه نياز يك جامعه مشاركت و حضور همه اعضاي آن 

جامعه است و براي تداوم زيستن هر يك به نقشي محول گشتهايم بايد ردان و زنان هر يك به سهم خويش 

تلاش و كوشش كرده و در كنار اين تلاش ما اظهار نظرات صاحبنظران را مينگريم و ارزش اين نقش 

ارزنده زنان در جامعه را بيشتر با توجه به ساخت جنسي جمعيت كشور مشاهده ميكنيم كه زدك به نيمي 

از جمعيت كشور ٤٨/٩ درصد را در آن تشكيل ميدهد ولي به دلايل فرهنگي و سنتي نقش آنها در 

فعاليتهاي اقتصادي پيگيري و گسترش نيافته محدوديت فعاليت زنان و مشاركت آنان در فعاليتهاي 

اقتصادي يكي از عوامل اساسي اختلاف فعاليت بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته صنعتي 

ميباشد از سويي ميزان فعاليت زنان در امور اقتصادي و ازر سويي هم به سه وضع تأهل و درجه تسهيلات و 

از سوي ديگر به امانات اشتغال بستگي دارد اگر مسئل اشتغال جمعيت را بر حسب جنسيت مورد مطالعه 

قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه تمام اشتغاليات در دهه اخير عمدتاً تعلق به مردان است و اشتغال زنان در 

دهه ١٣٥٥ تا ٦٥ متوسط در هر سال ٢% كاهش نشان داده است. ميتوان دريافت كه كاهش سهم اشتغال 

زنان در جامعه روستايي بيشتر و به طور متوسط در هر سال ٥٥ كاهش داشته است. بيكاري زنان و عدم 

مشاركت آنان عمدهترين موانع و مشكلات آنان در اشتغال به عوامل عدم بكارگيري كليه نيروهاي موجود 

در امر توسعه و بازسازي بر ديگر شئون اجتماعي و فرهنگي از قبيل الگوي باروري و صلاحيتها و تجارب 

بيشتر براي تربيت فرزندان تأثير منفي ميگذارد و ثابت شده است كه در پس اشتغال زنان و كاهش تعداد 

فرزندان رابطه مستقيم و مثبتي وجود دارد و در ده سال اخير تا حدي روشن شدهاند كه كاهش فعاليت زنان 

و مشكلات آنان در اين مورد در امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي بوده است نكته ديگر اينكه ميزان 

بيكاري زنان تحصيل كرده بيشتر از مردان است آنطور كه مشخص است در سال ١٣٦٥ از هر ١٠٠ 

فارغالتحصيل مرد ١٠ نفر و از هر ١٠٠ فارغ التحصيل زن ٣٠ نفر جوياي كار بودند به كار گيري بيشتر زنان 

خصوصاً زنان تحصيل كرده در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساير زمينههاي مربوط به 

مجموعه نظام اقتصادي و برنامه ريزي كشور و پيدا كردن راه حلها براي مبارزه با فقر و رسيدن به رفاه نسبي 

و توزيع عادلانه درآمد سرانه ضرورت دارد. بنابراين لازم است موقعيت و نقش زنان در فعاليتهاي 
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گوناگون زندگي اجتماعي و اقتصادي جايگاه شايسته خود در نظام نوين اقتصادي پيدا كنند مطابق 

سرشماري عمومي كشور از كل شاغلين زن ميزان شاغلين در بخشهاي صنعت بيشتر از بقيه بخشها بوده 

هر چند بيكاري به هنگام بارانها ركود اقتصادي امري همگاني و عام تلقي ميشود اما مشاهده شده است كه 

بعضي گروههاي خاص در مجموع بيش از ساير گروهها در معرض بيكاري و عدم اشتغال و به نوعي با 

محدوديت شغلي روبرو ميباشند از جمله اين گروهها ميتوان زنان را نام برد به طور معمول بيكاري زنان 

بيش ازساير گروهها مشهود گشته زيرا گروههاي سني جوان زن هر سال بيشتر از سال پيش به سن فعاليت 

ميرسند و پس از فراغت از تحصيل به بازار كار روي ميآورند تا هنگامي كه كاري مطابق ميل و سليقه 

خود پيدا كنند مدتها طول ميكشد علاوه بر اين مشاغلي كه براي نخستين بار براي جوانان زن جوياي 

كار عرضه ميشود يا در بخش خدمات است و يا در بخشي از صنايع كه به مهارت و تخصص زياد احتياج 

ندارد اينگونه مشاغل معمولاً با ميزان بالايي جابجايي كار همراه است و اكثر اوقات شامل كارهاي موقتي يا 

فصلي يا مشاغلي كه معمولاً بدون مطالعه كافي و بر حسب تصادف به دست مي آورند. و به همين دليل آن 

كار را به سرعت ترك مينمايند مطالعات بدست آمده از وضعيت نيروي انساني نيروي دولتي به عمل آمده 

اين واقعيت را ثابت ميكند كه طبق اين اطلاعات در سطوح تخصصي زنان بيشتر از هر قشري مايل به 

خروج از دستگاه دولتي و يا جابجايي از آن هستند. آنچه كه حقيقت دارد عمدهترين موانع مشكلات 

اشتغال زنان به جز آداب و رسوم و ويژگيهاي فرهنگي جامعه زنان همين كه در شغل خود علاقهاي نداشته 

باشند بدون هيچگونه اعتراضي يا مشكلات سياسي، اجتماعي از صحنه كار خارج ميشوند و اكثر اوقات و 

يا ممنوعيت زنان از جمله موارد دوران بارداري يا وضع حمل بدون جانشين بهانه شيفت براي اخراج از 

كار. در كل مي توان نتيجه گرفت: كه در كنار مشكل بيكاري وسيع در وسيع در كشور تقاضاي نيروي 

انساني ماهر و متخصص به چشم ميخورد نقش سواد و تخصص و دانش فني در تحول قدرت توليدي 

كشور انكار ناپذير است از آنجا كه يكي از عوامل مهم و اصلي رشد بازدارنده رشد اقتصادي كشور كمبود 

نيروي ماهر و متخصص است بايد استراتژي دقيقي براي توسعه منابع انساني تدوين شود با توجه به بيش از 

نيمي از افراد جامعه را زنان تشكيل ميدهند بايد مسئولان با مدنظر قرار دادن افزايش توليد ناخالص ملي و 

افزايش بهرهبري كار امكان شركت افراد جوياي كار به ويژه زنان را در فعاليتهاي اقتصادي بدون 

هيچگونه ممانعتي در نظر داشته باشند. از سويي هم هدف اصلي تأمين تخصص مهارت، و صلاحيت لازم 

  را براي تأمين رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور فراهم نمايد.

نيروي اناني در كشور ابزار لازم و ضروري براي توسعه اقتصادي است و بدون داشتن نيروي انساني كارامد 

هاي انحصاري بايد به طوري پيشبيني گردد ممكن است سياستوسعه امري غيرمتخصص دستيابي به تو 

كه همراه با درنظر گرفتن بكارگيري پتانسيل قوي و كارآمد بدور از هر گونه مانع تراشي و قوانين سد 
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معبري با استفاده به جا و اصولي و منطقي از اين همه نيروي كارآمد و فعال زنان حداكثر استفاده را ببرند و 

  شرايط لازم را براي اشتغال كه همه ساله وارد بازار كار ميشوند را فراهم كند.

  
  حلها و پيشنهادات:ارائه راه

هاي كلي رشد اقتصادي كشور ضرورت تعيين خطمشيها و سياستها و چوب هدفاردر چ

برنامهريزيهاي اشتغال مسئولان بايد با در نظر گرفتن رشد فرآيند جمعيت كه امري است انكارنكردني و از 

سويي هم افزايش تعداد شاغلان زن در كل جمعيت بايد امكان گسترش فعاليتهاي توليدي و زير بنايي با 

ميزان سرمايهگذاري و روند توسعه اقتصادي كه رابطه مستقيم دارد، از سويي نتيجه افزايش درآمد سرانه و 

ملي و توليد ناخالص ملي بدون توجه به سياست اشتغال و استفاده حداكثري از اين پتانسيل كارامد و افزون 

غيرممكن است. دولت مردان بايد رشد اقتصادي را با سياست و اشتغال تلفيق دهند در اين راستا حذف 

ممنوعيتهاي غيرمنطقي و غيراصولي، بكارگيري زنان در بخشهاي توليد و به وجود آوردين شغلهاي 

كافي و ضروري از اين همه نيروي بالقوه و مستعد و توانمند زنان، توازن بين نيروي كار و تقاضا براي كار. 

تنها با بكارگيري اين نيرو عظيم ميباشد. از جمله مسائلي كه بايد و بدور از تنگ نظرها در ارتباط با 

سياستهاي كلي و رشد و توسعه و تخصيص منابع و امكانات بين بخشهاي مختلف اقتصادي مد نظر قرار 

گيرد و از سويي هم با توجه به كمبود نيروي كار متخصص و ماهر توزيع نيروي انساني در بخشهاي 

مختلف فعاليت بايد تضمينكننده رشد اساسيترين بخشها باشد تا موجبات بيشتري ميزان رشد در 

  بهرهوري و كار و پويايي را در ساختار كلي نظام اقتصادي كشور فراهم شود.

و متخصص  و ديگر آنكه توسعه كشوردر ميان مدت و دراز مدت همراه با بكارگيري نيروهاي زبده و ماهر

ها و تصميمگيريها بايد دورانديشانه و فراگير باشد و با تربيت نيروهاي متخصص در است لذا سياست

سطح وسيع پاسخگوي نيازهاي بخشهاي مختلف را فراهم گرداند روشن است كه برنامهريزهاي 

كوتاهمدت چارهاي جز تلفيق عرضه و تقاضاي فصلي نيروي كار را ندارد البته جهتگيري بايد به سوي 

فعاليتهايي باشد كه جدا از جنبه اشتغالزايي تظمينكننده امنيت شغلي زنان را فراهم گرداند. در عين حال 

بيشترين بهرهوري و بازدهي داشته باشد توجه به مسائل جمعيتي و تأثيري كه بر ساخت كلي اشتغال و 

بنيانهاي اقتصادي و توسعه كشور خواهد گذاشت زيربنايي انديشه شود. با توجه به خطرات افزايش 

جمعيت تنها مشكل اين امر افزايش ميزان مصرف و كمبود منابع داخلي نيست بلكه اگر ظرفيت توليدي 

كشور با ميزان رشد مصرف افزايش حاصل نگردد فشارهاي شديد تورمي نمايان و گريبانگير جامعه 

خواهد شد و اين امر لطمه زيادي به هرگونه رشد اقتصادي و اجتماعي خواهد زد. مسئولان بايد چاره 

انديش كند كه با فراهم نمودن دست كم دو ميليون فرصت شغلي جديد بوجود آورنده دگرگوني و 

  تغييرات در بخش بيكاري بويژه بيكاري زنان حاصل گردد.
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ترين عدم توسعه نيافتگي عدم دستيابي به پيشرفت و توليد اقتصادي ريشه گرفته از عدم تناسب عمده

افزايش سالانه جمعيت و ايجاد مشاغل جديد است كه نتيجهاش گسترش روز افزون بيكار در جامعه 

  ميگردد.

  

  پيشنهادات:
زايي و به كارگيري و جذب نيروها بويژه نيروي عظيم زنان در لازم است نگرش جديد در بخش اشتغال -١

بخشهاي مختلف بكارگيري و اشتغال صورت گيرد، اين امر با توجه خاص بر حذف مشروطهاي جذب 

  نيرو از لحاظ عرفي و سنتي و شرايطهاي غيراصولي تبعيضات جنسي همراه باشد.

با توجه به افزوني جمعيت زنان نسبت به مردان بويژه جمعيت فعال زنان نيازمند جامعه ما است كه  -٢

گذاريهاي اصولي براي تربيت صحيح و نه و سرمايههمراه با ديد وسيع و دور انديش در كنار هزي مسئولان

مهارت فني و تخصص در همه عرصهها جذب نيروي كار با رعايت اصول انساني كه بكارگيري اين نيروي 

  عظيم بهتر است ماهيت گمنامي و بدنامي اين قشر در جامعه خواهد بود.

ديد همراه با بايد دور ج و تربيت آنها ئولوژي نيروهادبا توجه به مبناي اي، رسيدن به اهداف اقتصادي -٣

گذاري براي اصلاح و تربيت اصولي و حذف نگرشهاي غلط به سمت آيندهاي تخصيص منابع سرمايه

روشن زمينه پيشرفت و پويايي در همه ابعاد فراهم گردد و اين نيروي بالقوه زنان در همه عرصهها هم دوش 

 مردان با اشتياق تام چرخ پويايي و پيشرفت كشور و جامعه را به حركت درآورند.
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 فهرست منابع و مآخذ

  هاي زنان ايران، چاپ اول ١٣٨١مجموعه سپهر اجتماعي توسعه و چالش، ژاله، شادي طلب  -١

  هاي انديشه جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، چاپ اول ١٣٧٩تازه، ابراهيم، شفيعي سروستان -٢

روند، زنان بد به همه جا مي رسند! مترجم پدرام پورنگ، چاپ زنان خوب به آسمان مي، اوته، ارهارت -٣

 اول ١٣٨١

هاي ستم مضاعف بر زنان در ريشه، مهدي، ناصر، ميراث فلسفي ما، حسن و ديگر نويسندگان، حنفي -٤

 جوامع مسلمان. چاپ اول ١٣٨٠

 ١٣٨٠چاپ دوم ، پژوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران، مهرانگيز كار -٥

 ١٣٨١اسي چاپ هفتم جامعه شن، منوچهر، ترجمه صبوري، آنتوني، گيدنز -٦

 ١٣٨٠چاپ اول ، جامعه شناسي زنان و خانواده، محمد تقي، دكتر شيخي -٧

 ١٣٧٢انتشارات صبا ، طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل، سيدحسن، ابطحي -٨
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